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و لاد بمیر لنین در گذشت 
حتی‌تنی چند از دشمنان نزازدر دوستی وصفا درآ مده معتقد‌ندکه حپان 
برا ترمر گوی‌فافدمر دی کشت« که‌سن‌همه مردان بزر ککث معاصر لفط نبوعبراز نده 
ترش بود .» روزنامه] لمانی « براگر تا گلات » که مثعسب به بورژوازی عساشد 
مقاله‌ای در بارءلنین درح و بااحترام! میخته‌به‌شگفتی ازشخصیت بزر گهاو باد 
کرده است. مقا لمز بورچنین پابان هییابد : ۱ 
«لنین حتی بس‌از مر که هم بزر کگ وغیر قابل وصول وسپمناك است» 
از لحن مقاله‌برمرا بدآن حظ ولذت حيوانی که در حملة استعارهآمیز 
لاه دشمن هميشه خوش‌بوست » گنجانده‌شده » محرك تحربر آن‌نبودهو بسائقة 
بشاشتی که‌مر ک اختلال کننده بژر گی در شخص تولید مبکند نوشته نشده . نه 
دراین‌مقا له‌غر بوغرور بشری درقبال نبوغ بشر سدای بلند بگوش میرسد . 
مطوعات مپاجر ین روسی ان نرو ونزاکت را نداشت که درهقام شر ح 
شخصت یکی از بزر کتر من‌هسسنان اراد ز ندگی وباکی‌عقل با هماناحترامتکه 
پورزوازی نسبت بوی ملحوط داشته‌بود چیزی بنوسد. شرح خصایص او کاری 


است دشوار 


از لنین بظاهر جز سخناش چیزی معلوم نبود چنانکه ازماهی‌فقط فلس 
دیده‌هیشود . او ما لند گفته‌هایش ساده وصر بح بود . ۱ 

فپرمانی اوفاقد تظاهر بود . این گونه شحاعت آمیخته به کف نقس در 
روسیه نادرنست و از مختصات روشن فکران القلاب این کشور هساشد که به 
امکان‌عدالت اجتماعی‌دررویزمین‌مژمنند. شجاعت لنبن شجاعت مردی بودکه 
از خوشی‌ها و لذا بذجهان‌دست شته بکار سختی که فراهم آوردن‌موجبات‌سمادت 
خلق‌ر! در بردارد تن‌درداده‌بود . 

آنچه بعداز مرکش دربارة وی نوشتم در حال شکستگی خاطر بود و 
ناهموار وشتاب آمیز است. « نزاکت» اجازه نداد از بعضی مطالب بحث‌کنم و 
امیدوارم خواننده خود ابنر! درك کند . مردی‌ووشن سن وخردمند بود و هماره 
#خردبسیار با اندوه یشمار توام ۳ هم‌عنان است 4 [ بنده را میدید و در ضمن 
اندیشه و گفتاردر باره اشخاص و درسال‌های ۱۵۱۵ الی ۲۱ بکرات بدون لفزش 
واشتباء پیش‌بسنی عسکرد که جندسال بعدافراد مذ‌کور چگونه خواهند مود . 

نمیخواستیم در عر موردی به مش نی های او ایمان بباوریم . بارها 
ان لظریات اسف انگزو موهن بود» ولی دریفا که رفتار سباری از کسان » 
تشخیص آمیخته به بدبینی وی‌را تابیدکرد . 

خاطرات من‌در بارة اونه تنپا بدنوشته‌شده بلکه بدون‌ار تباط است وتواقص 
تأسف آوری را حاوست . 

میبایستی سخن را از کنگره لندن‌ازآن روزهائی که ولادیمیر- | بلیچ در 
مقاپلمن قد راست کردوشاتو تردیب وعدم اعتمادیضی ودشمنیوحتی‌کینه وبفض 
برخیدیگرشخصیت اورا به‌نیکوترین طرزی در نظرم روشن ومتجلی‌ساختآغاز 
نم 

اکنون گوئی دیوارهای بسرهنه وزشت و مسحاث کلیسای چوبی حومة 
اسندنو پنجره‌های خدنگی‌شکل سالن کوچك‌وباريك راکه باطاق‌دریدستان 
ققیری‌شبیه بود بچشم هیبینم . 

۸ 


این عمارت‌فقطاز برون مانند کلسا بودولی درون‌آن لوازم بر گزاری 
فرایض دین دیده نمشد و حتی‌محراب که مسایستی علی‌المعمول درسالون قرار 
گرددرمدخلان بسن دودر فرار داشت . ۱ 

تا آن‌حالمرا با لنین دمداری دست نداده‌بودوحتی ازتالیفات او نیزچنانکه 
با ید وشاید بر نگرفته‌بودم.و لی] نجه از نو شته‌ها مش خوأنده بودم ویو دژهاظرارات 
پرشور رفیقانی که با او آشنا بودند با نیروی جذبهٌ عظیمی مرا بسوی او 
مسکشا نید. وفنی ما را باهم | شنا کردند او دستم را سخت فشرد و با نطر نافدش یمن 
نگررست و بالحنی که‌گوئی «برست آشنائم گفت : 

خوب‌کردید آعدید. آخرعگر شمازدوخورد را دوست‌ندار بد؟ امروز 
زد وخورد بزرگی انجا براه خواهد افتاد . 

من انتظارداشتم که‌لنین چنین ناشد. گوثی چیزی 5سرداشت . کلمات را 
میجو ید و دستهارا زیر بفل جلیقه انداخته بود وضعایستادش خنده اوربود . 

روی‌هیر فته خلی ساده بنظر مب مد وچبزی که حاکی اژ«خصاص» بیشوا 
باشد دراو د ده تشد . 

من و بسنده‌ام. حرفه نو بسند کی نا کز برم‌مبکند به‌جزئیات توجه‌کنم. ازن 
وظطفه‌عادت شده واحباناً کسالت‌آور بنظر عیرسد . 

وفتی مرا بحصور باخانوف بردند او دستپا را صلیب‌واد بروی سینه 
تیاده | ستاده‌بود وبانگاه‌سخت واندوه آهیزی به من‌مینگرست » گوئی استادی 
که‌ازا نجام وظایف خوش خسته شده بشاگرد نازء‌ای مینگرد . اوجملهٌ معمولی 
و مبتذل ذبل رابمن گفت: « من‌درمقاپل استعداد و هثر لویسندکی شما سرتعظیم 
فرود مأورم.»مرازاین چزی که بخاطرم هانده‌باشد نگفت ودر تمام‌مدت کن‌گره 
نه اوونه من‌مرل‌نکر دیما زته‌دل باهم صحبت کنیم . 

ولی این مردطاس وسمین واستوار کهالقاظرا هیجوید و با دستی پسذانی 
سقرآطی‌خواش را بالگ و بادست دسگر دست مرا تکان میداد و با محبت - 
در خشند کی چشمان زنده و برحرارت خوش را متجلی مساخت فیالمجلس از 
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نواقص کتاب «مادر» سخن گفت‌ومعلوم‌شد نسخه خطی آن‌را آزلاد ترکوفگ فته 
و خوانده است. من گفتم که‌کتات را باعجله نوشته‌ام . ولی فرصت نیافتم علت! ین 
مجلهرا بیان‌کنم . زیرا لین بعلامت تصدیق‌سری‌تکان‌داد وخود بجای من پاسخ 
دادو گفت که خوب کاری گر دم که شتاب کر دم کتاب‌لازمی بودو بساری‌از کار گر ان 
بدون انکه خو پی بوطیفه خویش [ اشنا باشند درجنیش انقلایی شرکت کردند و 
خوا ندن وتات «مادر »بر آی‌ایشان قواید بسشماری را در بر دارد.«کتا پیاست بسبار 
بموفع» این تنپا تعرربفی بودکه از کتايم کردولی همین دد نظر من بسیار گرانبها 
بود. بعداظپار علاقه‌کرد که آبا «مادر» به‌السنه بیگانه نیزشرجمه شده ومشود 
باله وسانسور روسی‌وا مر بکائی ناچه اندازه متن آن‌راضایع کردها ند. وقتی‌اطلاع 
حاصل کرد که توسننه کتاب را به مسا کبه دعوت کرده‌اند » لنست چین بر 
ابروان‌افکندوسس‌سررا بعقب الداخت و چشه‌ان را بسته - خنده عجبی داء 
انداخت. خنده او کار گر ان را بدانسو جلب کرد و بنظرم فوها اورالسکی وسه 
کارگر دیگر بما تزديك‌شدند. 

دوحی من بکنی که درجشن وسروری شرکت کند شبهبود. میان ۲۰۰ 
تفرحزیی بر 5 بده‌قر ار گر فته بودم‌ومیدا نستم که] مشان نما ند یکصدوینجاه‌هز ار 
تفر کار گر متشکل‌مسماشند. درمقایل خود تما رهبران حزب را ازقسل باخانوف 
وا کرود ودوج هید بدم. 

خوشی من کاملا طدنعی بود و خواننده هم وقتی بداند که درطی دوسال 
افامت‌درغر بت روحیه‌من بسختی تنزل کرده‌بود علت این‌شمف راخواهد دریافت. 
این تحطاطروحبه از برلين آغاز کشت در[ نمدا من بزر گترین بسشوادان سوسال 
دمو کر اسیر املافات کردم وبا او گوست‌ببل ناهارخوردم . 

بازینگر که مردچاقی بود پپلوی هم دثسته بودیم . رجال بزر که‌وبگری 
نیزرسمور داشتند . 

ما در يك خانهُ وسیم ومرفپی تاعار میخوردیم . ۲ نجاقض‌های فناری را 
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باسلیقهخصوصی مزین و با دستمال‌های کانوا دوزی پوشانیده بودند روی پشتی 
صندای‌های‌راحتی‌هم بارچه‌های‌دست‌دوزی کرده گذاشته بودند» تا؟سانیکه‌بروی 
صند لها می تشنند با شت گردن وسرخود رویوش‌ها را کشف نکنند . هرچه 
کر دا گر دمان‌دنده مسشد جاافتاده و محکم سنطر ها مد همه با رسمت وشکوه 
صرف غذامیکردند وبا شکوه ورسمیت‌تمام بیکدیگر میگفتند : 

هال تسات ۵1127616 () 

این کلمه بگوش هن | شنا مود و لی هد نسم لفط فرانسه فعال» نز بان 
روسی نی «ید؟ ولغعت المانی «تسایت» بمعتی «وفت» میباشد ازانجا استاط 
کردم که‌این کلمه بیعنی اوقت بدءاست. 

زینگر دو بارکائوتسکی را « افسانه‌برست » (رومانتیلك) خواند . بمل که 
یسنی‌عقابی دآشت بنظرم فدری ازخو دراخی‌آهد. شراب رن واب‌جو هینوشید یم . 

شراب ترش و گرم ولی آبجو خوب بود ۰ سوسیال دموکرات‌ها دربارء 
انقلابو حزب روسیه با ترش روثی و گوثی ارفاق سخن‌گفتند و از حزبآ لمانی 
خسودشان‌خیلی تعر یف کردند | 

روبپمرفته همه چیزاز خودراضی بنظرماً مد. چنیناحساس میشد که‌حتی 
صند لی‌هاهم لپات رضاعت رادار ند که نرمی‌های سراوارستاش رهبران حزب 
سوسبال‌دموکرات! لمان بروی | نپافذار مآورد . 

من کار سارددفتی»باحزت آلمان داشتم. بکی‌ازاءضای‌بنام | ن که‌بارووی 
نام‌داشت وبعدها شپرت سزاثی کسب کرد از بنگاه چاپ «دانش» وکالت نامه‌ای 
اخذکرده بودکه حق التالیف نگارنده را بابت نمایش نمایشنامه « در اعماق 
حامعة ) از صاحان تماشاخانه‌ها جمح آوری‌کند . مشاراله ای وکالتنامه را در 
سال ۱۹۰۲ دراست‌گاه‌راهآ هن سواستویول دریافت‌داشتو بطور غیر قانو نی بدا نها 

سفر کرده بود. وجوهی که اومیباست گرداورد بطریق ذبل تقسیم‌میشد : ۲۰ .ر. 
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و گودکی میخواهد‌نتشان دهدکه| لمانی نمی‌دانستدو کلمه دایه ذعم‌خودتعبیر گرده‌است. 
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کلمبلم رامشارالیه درب‌افت‌میداشت و فرار شده بود ربم بافی راهن و سه 
ربم را صندوق حزب سوسال‌دم کر آت‌دربافت دارد. 

بدیپی است که پارووس از این شرط مطلم بود و حتی در بوست خود 
امی کنجید. اما نامه مز بور درطرف چپارسال در تمام تماشا خانه‌های | لمان 
بمعرض تماشا گذاشته شد و فقط درشپر برلین بیش از با نصد بارنشان داده‌شد . 
بنظرم پیش از صد هزار ماركك نزدیارووس‌گرد آمد ولی مشارالیه درازای پول 
لامه‌ای‌بعنوان بنگاه (دانش)و آقایلد.ب» مانتسکی نوشت وصاف وبوست‌کنده 
طلاع داد که تمام وحجوه را من سفری له با دوشزه‌ای بسا لیا گر ده «صر ف 
کرده است» از نجاثکه این‌سفر بسیارمطبو عفقط ر بش مر بوط بشخص من بود 
پنداشتم که شاسته است کمته مر کزی حزب سوسال دمو کر ات رامتذ کر گردم که 
سعربم دیگرازآن ابشان میباشده این‌مطلب را بوسیلاً ‏ -پ * لادیژنیکوف 
بادا ورشدم » کمینه مرکزی لست بمسافرت پارووسابراز بی‌اعتناشی‌کرده 
بعد‌ها شنیدم که بعضی ازمناص ودرحات حزیی بارووس راازاو گرفتنه » راست 
بگویم من ترجیح میدادم که گوشها ,شرا بکنند ۰ 

بعداز هد ای دز بارس دوسره تایبا لو ی بسمار زسانی را نمن نان داده 
گنتندیارووس با بشان مسافرت کر ده بود* پش‌خود | ند دشمدم : (عزبزم - جانم) 
من در برلین ادباء و نعاشان و حامیان هنرهای زسا و کسان دیگری را 
نم ددم .تقاوت سن! مشان‌فقط درمز ان ودرحه از خودراشی بودنن وخودخواهی 
[ نان بودء 

درامریکا اغلب بدیدار موریس هیلکویت که میخواست شهپردار يا حاکم 
نبو بورك بشودنایل می‌شدم . دبس پیررآهم میدیدم . تنپا و افسرده وخسته بود. 
نیمه مسگفت که‌تازه از ندان خارح‌شده کسان بسارووفا نم یشماری‌رادنده ولی 
حتی ببکنفر هم که‌عمق | نقلاب روسیه را درك کرده باشد بر نخورده است وهمه‌جا 
دیده است‌که این‌انقلاب رایکی «اژوقايم خصوصی زندگی اروپا» میدانند واز 
حوادث عادی و متسداول کشوری مشمارند که همشه گر فتار و با با نقلاب است؟ 
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جمله‌اخیررا ازقول « بانوی » نقل میکرد که‌نسست به‌سوسیالیزم «حسن نیت» 
داشت . 

فکرمسافرت بامریک بقصدجمم آوری اعانه برای‌صندوق بو لشويك‌ها از 
طرف ل.ب. کراسین تلقین شد .قرار شده‌بودکه و.و. واروسکی بت هنشی 
وتشکیل دهنده مجالس سخترانی همراه من‌شود. 

مشارالیه زبان انگلیسی را خوب میدانست ولی حزب ما عاموریت 
دیگری باو محول‌کرد وبالتتیجه ن. ۱. بونین عضو دستهُ جنگی کمیتمرکزی 
بواشویکپاهمسفر من شد . 

مشاراله «بی‌زبان» بودودد بین راء ودره‌حل فراگرفتن اسان انگلسی را 
آغاز کرد. سوسیال رولسونرها (اس- ارها) بعد ازآنکه از منظورمن اطلاع 
<اصرل کردند باشورجوالی وحرارت بسافرت من علافه نشان‌دادند. درفنارلد 
چابکوسکی وزتلوسکی تزد من آمدند و سشنهاد کردند که از گردآوردن 
وجوه‌برای بولشویکها صرف‌نظرکنم و «بطوراعم برای‌انقلاب» بول‌جمع کنم . 

من‌از «انقلاب بطوراعم» سر باز ژدم . بعد حضرات «جده جان» را با نجا 
گسل‌داشتند ودرمقا بل امر یکاشان دو نفر یدید ا هدند وهر يك‌مستقللا و بدونانکه 
باهم ملاقات کنند بظاهر برای دوانقلاب متفاوت بگردآوردن اعا نات برداختند . 
بدیپی است که امر یکاژیان‌برای تحقق دراین امرکه کدام .كت ازاین دوانقلاب 
بیتروررین‌تر است نه فسرصت‌دأشتند ونه‌میل , کوبا «حده‌حان» را پیشتر هم 
مسثناختند و دوستان اعریکائی معرفی‌خویی از او کردند ولی سفارت تزاری 
قضعحت واسکاندالی برای من اسادکرد و رفقای امریکائی نیز آنقلاب روسبه 
رامانند «بك اهر خموصی که با تاکامیایی مواحصه شده» تلقی هسکردند ۱ 
بوجوعیکه من‌درطی‌میتینکگ‌ها گرد میآوردم با بی اعتنائی‌مینگر بستند.رو «پمرفته 
دولارها که بدست | مد قلمل بود. ازده‌هز ارهم کمتر بود. تصمیم گر فتم ازروز امدها 
کست درآ مد کنمولی دراعر نع فز دارووسی‌دداشد. رو تپمرفته این سفر تاموققت 


۱۳ 


فرین نبود ولی من کتاب «مادر»راا نجا نوشتم وعلت بعضی نواقص وداشتباهات»این 
کنات تبز همین است . 

بمد باستالیا رفتم ودرشپر کاپری افامت گز بدم و بمطالعة کتب و جراسد 
روسی پرداختم. این کارهم روحیهٌ مراخیلی خراب‌کرد. اگردندانی که از آ رواره 
کشده شدءو بدورافکنده شده باشدحس مبداشت مستملاهمان تنهائی وانقرادی 
رااحساس هبکرد کمن کردم.سرعت‌عجی که بعضی از شنا بان‌در تغسرعساك‌شان 
مداد ند و بر انگ‌دیگری درمامدئد باعت شکفتی بود . 

انقلامون اتفافی ودیمی ازروسه میرسدند . شکسته و هراسناك بودند 
و بخود و لسا نسکهآ نانر ادر «امر سفاه و بی آینده» وارد کرده بودند خشمزاله 


تو د نف و تام ۱ مب‌گفتند. 
مسگفتند: «همهاز بین رفتند. همهشکست خورد ند تا یود گشتند تفیل شد ثف: 
ژ ندان افکنده شد ند 4۰ 


دراین کفته‌ها خلی چزهای خندءاو ر بوده ولی هیچ چیزی که بذاشت 
وافعی برانگیزد وجود نداشت. یکی ازمبهمانانی که از روسه رسیده و ادت و 
هنرمند بودبرای من ثابت میکردکه گوبا من‌نقش «لوکاه‌ی - نمایشنامه (در 
اعمای حامعه)را بازی کرده‌ام و | مده‌ام و بجوانان سخنان مسکن گفته‌ام و آ نان‌یمن 
اعتماد کرده‌وخوش دادررنج وعذاب افکندند ومن‌فرارکردم. دیگری‌میگفت 
1 هن‌در تحت تاثیرلاتما دلاتی؟ رافم شده واکارمن تمام است» واهمست بالت را 
فقط ازاین نظرکه لفظ اعپراطوری‌بدنبالش ماحق است انکار مییکنم . بطور 
اعم چز‌های مدید وابلیا نه پسباز داس‌دهو شننده منشد و اغلت تنظرم ها مد 
که کوثی از روسیه گرد و غبار پوسیدگی و فسادبدانسو میا بد . 

با اینحال ایشکه من‌ناگهان درکنگره حزب سوسیال دموکرات دوسیه 
حضورداشتم درست افسانه بنظر میامدوبرای‌من بمثابه جشنی‌بود . 

ولی این‌جشن تاآغاز جلسة‌اول‌بعنی تا ورود درمسئله «دستور» بیش‌طول 
۱۳ 


دکشد. شدت وصورت بیرحمانه این مناقشات مانند آب سردی بود که با نش 
مور وشعف هن‌فروز ند نه از ! تجیت که انشعان شدید حجزت رایه دوقسمت 
رفورها تور (طرفداران اصلاحات‌جزئی ) وانقلامون<س کردم (اتتر! هن‌درسال 
۲۳ میدا نستم ) با‌کههشاهده دشمنی بادزی که رفورهاتورها نست به و. ای. 
لنین ابراز میداشتند این احساسات را درمن تولید کرد. این خصومت مانند 
ای که در تست فغار از دار لو له کنه تلممه | تس نشانی تر شیم مسکند درضمن 
سخنرانمپای ابشان برون حسته باشنده منشد . 

اغلب انچه گفته میشود مهم نیست بلنه چگونی گفتار اهمیت دارد . 
بلغا نوف 5ه ردنکونی دوشبده و تمام دهمه‌هاش ۳ انداختهو به مشش درونستان 
شببه بود کنگر هرا گشود. هنگام سجن گفتن گوئی استاد درس فانون است . 
اطمینان داشت که‌افکارش‌غیرقا بل بحت‌مبهاشد. گمان‌میکرد هرسخنش بر بهاست 
وحتی‌فواصل ومکث های بینالفاطش را نز ذشمت میشمرد . 

باهترمندی حملات بزگکرده را ازفر از سراعتای کنکره درفت؛ برتات 
میکرد وهرگاه آزطرف کرسیهای بو لشویکپاکسی دهان میگشود وباز بان,حر کت 
دمآ ورد وبا با رفیتش نجوائی مبکرد. الق معترم مکث مختمری مبکرد و 
ناه خو در آها ند هی هو جه وی هساخت. کی ازد کمه‌های ردنکونش بش‌از 
دکمدهای دیگرطرف‌مست او بود . با اتکت 2 بنقطع نوازششی مداد وعر داء 
که تامل میکرد فشاری بدان وارد مبآورد کرئی دکمه‌زنگک اخبار رامیفشارد . 
ببننده ممکن بود فکر کند این فشار است که جربان مستمر سخنرانی وی را 
فطع میکند » درطی یکی از جاسات پلخانوف خواست بشخصی باسخ دهد 
دست‌ها را بروی سنه فیقاج کرد وبالحن تحقیر آمیزو بر صدائی گفت : 

-_ ح 4 : 

کار گران بولشویاك از شندناین‌صدا بخندهدرآمدند . باخانوف ابروان 
پالا زد ورنگگ از رخثارش بر بنسن» بپلوی ثرسی سخنشران نشسته بودم وفقط 

1. 


تیمرخ اورا میدیدم . لین درطی سخنرانی کد.و. پلخا نوف پیش ازهمةٌ باشوییکها 
در جنبش‌بود. گاهی گوثی سردشاست وجم‌میشد و زمانی گوئی کرهش است و 
منبسط می‌گشت.انگشتانش را زیر بغل جلیقه مینهاد . غجفب را پا میکرد ؛ 
سر روشنش‌را نکان میداد وزیر گوشی چیزی مپلو نشین خود میگفت . وقتی 
پلخا نوف گفت‌که «درحزب‌هيج کس درصدد تجدی دنر نیست « لنین‌خم شد - 
سرطا-امش سرخ‌شد. شانه‌هایش از خنده بیصدا بارزه درآمد . کارگرانی که 
پپلویش نشسته بودند نیزتبسم کردند و ازانتهای مالون کسی بالحن! اوده‌بخشم 
و بصدای بلندپر سید : 

- س انطرف چه‌کانی نشسته‌اند؟ 

فدور دان با قد کوتاعش بلحنی سخن میگفت که کوثی حفیقت واقم 
فرژند,لافصل اوست وا نر اخودبوجود آورده ونر بیت‌کرده و هنوز هم به پرورش 


خودفدور دان گوثی مظپر کامل کارل‌مار کس‌میباشد و بو لشویکا کودکان‌بی 
تراکت وغی رمطلعیهستندو نظرسوءا یشان نست به‌منشویکها که بر جسته ترن تئوری- 
دالهای مار کسیزم‌رادر صفوف‌خورش دار ند مبین این‌موضو عاست اینرا گفته‌های 
او بود. بالجن تحقیر آ هیزی‌چنین هسگفت: (شمامار کسمت ندسشد. له شمامار ست 
لسنید.» ضهن! یر ادا ین سخنان‌مشت‌زردخو ش‌رابطر فراست‌حخواله متکرد. مکی 
از کار گر ان از او بر سید : 

- خوب» باز کی خواهید رفت بالسرالهاچای بنوشید ؟ 

دباد ندارم 4 ایا مار توف در حلسة نختین صصت رد بانه . آین 
مردکه بطور عجیبی حسن‌توجه را جلب میکرد با لحن جوان و آتشینی سخن 
هیگفت و چنین بنظر میا مدکه مشارالبه‌فاحمه‌تفرقه حزت و درد تتادرا بشدت 
سکن 

تمام وجودش مرتعش بود ء تلوتلو میخورد. با عصبائیت ِقهُ پیراهنا هار 
زد خوش را مبکشود ؛ دستیا را تکان مداد سردسنتش از | ستین نیم تنه گذشته 


۱ 


ومج دستش را بوشانده بود دست را بلند مسکرد و هبجنبا ند تاسردست‌را بمکان 
معبو لش عودت دهد . بنظرم میا هد که عار توف چزی را ثات نمی‌کند بلکه 
تقاضا مبکند ب استفائه میکند . میگفت از تفرقه باید جلوگیری کرد. حزت 
ضعف ترازآن است که بدودسته تقسیم شود . کار گرها قبل ازهمه چیز نبازمند 
(آزادی‌ها »هستند با دروحبه را حفط کرد . 

گاهی سخنانتی مانند صحت مردمان‌حمله‌ای‌بگوش میرسیده‌و فور الفاظ 
مطلب را غیر موم مبکرد. و تحص داوم تن تارواثی دوشخص مینمود 
معنه للث‌در با مان نطقش بدون این 45 ار تباط سا اصل‌موضوع را مراعات کند با لحن 
| جدگحویان ) و یاهمان حرارت نخسئن برعله دستحات جدگی وکارهاثی که 
برای نداراد شورش مسلح بعمل میآمد فرباد و ففان برآورد. بخوبی بباد 
دارم که از کرسی‌ای بلشویکپا شخصی اتعمجب گقت : 

عجب ؛ بسن اتنطور ! 

یکی دیگر پرسید : 

- چطور است برای تسکین خاطر رفیق عار توف دستمان رافطم کنیم . 

تکرار میکنم . مطمئن ایستم که مارتوف در حاسه‌اول صحت گرده باشد 
وعلت بادآ وری از او این است‌که مجسم کنم چگونه (حرف میزدند) : 

بعد از نطق او کار گران برشان و خمود حساوی سالون جاسه صحبت 
عسکردند و می‌گفتند : 

- اینهم مار توف شما! عضو روزنامه اسکر اهم بود! 

رفقای روشنفکر دار ند بژمرده مسشوند و ازحلا مبافتند . 

رورا لو کز اهبر کی خوب و با روح وسخت حرف مبزد و صلاح مزاح و 
سخریبه را به بپترین وجپی بکار میبرد . 

ولی ولادیمیر ابلیج (لنین) با عجله بروی فرسی خطابه رفت و با لحن 
جویده گفت «رفتا» ؛ 

۱۲ 


بنظرم‌آمد که پدحرف میز ند‌لیکن دقیقهُ نگذشت که هن نیز مانند 
دیگران (ءیجذوب) نهق او شدم ب تسین دار ی بو د فهششدم و فیمدم که همکن 
ااست سچبده‌تر ین مساثل سیاسی را با بن‌سادگی ببان کر د ۱ او کوششی تعسکردحملات 
ز یبا اداکند. معنی صحیح سخن را برهنه منکرد و بدون هرکونه اداش و 
سراشی کف دستتان مسگذاشت . بان تاثبر خارق العادة که لسن در هستمم 
کرد دشوار است . دست‌را به دش دراز کرده و کف دسترا کمی.نلند کرده 
بود ؛ گوئی‌میخواهد هر لفطی راکه بز بان میا وردوژن‌کند . 

حملات‌مخا لفن‌را ردو بجای آن افکار بروژن‌خوش رابان‌ودل یلی‌افاعه 
میکرد هبنی بر ایشکه‌طبقه کار گرحق ووظیفة دارد رامخویش پیش‌گیردو بدتبال وبا 
دررد ف بورژوازی لس رال( آزاد شواء)طی‌طریق کند. آ نجه‌میگفت خارق) لعاده بود. 
گوئی اونست که سخن‌میکوید پلکه ارادٌتار بخ است که‌ازز بان وی‌جاری‌هیگردد. 
بختگی و کمال وصراحت ونروی نطفش تمونه تمام عماری از هثر کلاسكث بود. 
همهجز در گفته‌ها ش نود کلمه‌ژا بدی دیده‌تمیشد. االام خویش را ژشت نمیداد. 
اکرهم‌ادایشی در ثالامش وحود داشت «ر نی نود . زر سا ان تز مات نیز ماأنند 
دو چتشم درصورت وینجانگشت دست صروری وطسعی بود و بچشم نمیزد . 

نطعّش از لحاظ اشدال وقت کوتاهتر از سخنان ناطقینی که از او صحبت 
کرده‌بودند بود ولی ازحث تاثر بمرائبت و انیا هزت داشت . تنپا من‌این را 
حس نمیکر دم. پشت‌سر من آهسته می‌گفتند : ۱ 

براز فکر و مطلب است ۰ 

این‌عین حقیقت بود هر بك از استنتاجاش‌بخودی خود وبکمك نیروثی 
که درنفی‌استدلالش مکنون بود بدست میا مد ۰ 

منشو یکها بي مااحطه م‌کفتند کهسخنان بسن مظرایثان نامطو ع است 
وخودارهم ناعطبو ع تر از مشنانش میراشد. هرقدرلنین با دلا بل مقنم تری لز وم 
ار :فای‌حزت را به مدار ج عا له اصول و تثوری انتلابی ثابت مسکرد تا سوان 
من‌جمیم لجپات‌عمل را در معر ض آزماش رآرداد .عنشو رك‌ها هار ترمی‌شد ند 
۸ 


و اغلب نطق ویر اقطم‌هیکر دند ۱ 

یکی میگفت ۰ «مادانش آموز نیستیم واینجا دبیرستان قیست ۰ » 

بو یره هرد بررش‌وشمی که‌هسکل دکانداران‌راداشت بش آزهمه کوشش 
مسکردواز خاش بر منتداست وبا لکنتز بان مسگفت : 

توطنه جن هتند - توطله‌چیتی هی‌کننن باانگست ند | 

روزا لوکزاممورك بپرسسل تصدیق سرتکان منداد . مشارالیپا در نکی از 
جلسات بعدی نکته جاليی به‌منشویکها گفت : 

بشما بر فداری مار کسیسم مسر تخاستها ید . بروی آن نشته بلکه 
دراز کشندها ید ۰ 

نسیم‌خبیث تححر ياك و تفنین وسخر هو کینه وبغض درسالون کنگره‌میوز بد. 
اشمه‌نامرئی ازصدها چشم برجسته و هريك طوری هیکل و شخصیت ولادمیر 
ابلیج را روشن مسکرد. 

بهیجوحجه احساس تمیشد فه این حملات خصمانه اضطراب و جوشی در 
اوتو لد کرده باشد. باحرارت حرف منزد ولی! رام و درورنل . روزی ند گذشت 
ومن | نگاه‌فپمسدم که این آراعش ظاهری‌بچه بپائی برای‌اوتمام‌شده بوده‌عشاهده 
این احوال شگفتی‌انگیز وتاسفآ ور بودوملاحِظة خصوعتی که‌نسست‌بوی ابراز 
هیگشت این‌آندیشه را درذهن برمبانگخت که فقط از ارتفاعات اصول وتگوری 
های حز یی عتوانعلل‌اخنارف نظر هائی رکه دردرون حزت وجوددارد مشاهده 
گرد . چنین حس میکردم. هر روزی که میکذرد نطتهایش محکرترمیشود و 
بو (شو مك‌هائی که‌در کن‌گره شر کت‌دار ند مصمم ثر وسخت ار هب‌گرد ند . از تطقپای 
اوکه بگذریم سخنرانی بلیغ وقاطمی کهروزا لو کز امبورك برعلیه‌منشویکها یراد 
کرد نز مرا بپمان اندازه تکان داد . 

اشین دقایق وساعتهای ازادرا مبان کارگران مسگذرانید و از ناچزترین 
جز ثدات ز ندگی ابشان استفسار عیکرد عثلا هبپرسد : 

- خوب ز نان در چه‌<الند؟ گویاخانه‌داری تمام وقت‌ایشان را مگرد؟ 


۳ 


ولی‌بازآ با جیزی باد میگیرند ؛ آبا میخوانند ٩‏ چنین نیست ؟ 

درهاد بار له چندتن که نخسشن بار نراد ده بو دند درراره رفنارش در 
کن‌کره صحت گر دند . 

دکی از | شان‌نکندای گفت که‌نمو تدای از انکار عمومی نان بود 

- تمیدانم - شابد این‌جا در ارو یاهم کار در آن چنن هرد خردهندی داشنه 
باشند. مثالا سل بادك نفر دیگر ولی عشده ندارم بکنفر دنگر وحود داشته 
باشد که‌بلافاصله‌بس از دیدار بتواند مثل او محبت مرا بخودجلب کند؛ 

کار گر دیگری تبسم‌کنان اضافه کرد : 

5 این کی ازخوده‌ان است ۱ 

نکی «عترض شده گت بلخانوف هم ازخودمان است . 

پاسخی شنیدم که ما نندثیری بهدف خورد ؛ 

- بلخا نوف معلم واربایمان است ولی لنین پیشوا ورفیقمان ! 

جوانی بشوخی ذفت ؛ 

- این ردنکوت باعث زحمت بلخاتوف شده است . 

یکبار درراء رستوران بودیم که‌کار گر منشویکیولادیمیر ابلیج‌رامتوقف 
ساخت و راجم مج ی از او سئوال گرد . بلیچ قدم را هتتهتر کرد ورفتاش 
از او جلو افتادند . پنج دقبقه بعدکه برستوران رسید ابرو درهم‌کشید وچنین 
کت : 

بت تعچت است گه چنن‌مردساده لرحی در کدگره حجزت شر کت عسکند! 
"امن مسبرسد علت‌حشقی اختلاف چنست ؟ من حواب دادم رفقأی‌شمامی خوآهند 
کرسی‌های پارلمان را اشفال کنند ولی‌ما معتقديم که طبقهُ کارگر برای نبردباید 
آ ماده گر دد . نظرم امدکه یمد ... دسته کوچئی برد و همیشه در مك 
رستوران کوچك وارزانی صرف غذامیشد . من‌ملاحظه کردم که ولادیمیر ابلید 
خیلی کم غذاصر ف‌مب‌کند. دوسه تخم‌هر غ نیمرووقطعة کوچکی‌از ران خوللمی‌خورد 
و لبوانی آبجو غللط وسیاء مینوشید. کاملا مشهور بود که بوضم‌زندکی خویش 

و ۲ 


بی‌اعتناست , وارحانت دیگره باطرز شگشی انگیزی‌در اند یمه راحتی کار گر ان 
بود. امر تغذبهٌ انشان .ضبه ۲۰ندرایوا محول شده بود . لین از مشارالیپا 
می‌پرسید : 

_ چه خیال می‌کنن ؟ دفقا کرسنه که نستد ؟ نه ٩‏ تعداد ساتدو نج را 
زیاد کنیم؟ 

روژی به میمان‌خانه‌ای که من‌منزل کرده‌بودم !هد ودیدم شمدتخت خواب 
را باعلاقه مخصوسی لمس میکند » من‌پرسیدم : 

چکار مسکنند ؟ 

- نگاه میکنم بسییم شمدمرطوب نباشد . 

من درادی امر نفیدم مقصود اوچست وجرا می‌خواهد ازوضع شمدهای 
لدن اطلاع حاصل‌کند . وفتی تعجب مرا دید توضیح داد . 

س شما باید مواظب تندرستی‌خودباشید| گور کی به بسماریر بوی مبتلا بو 
مترجم ) . 

در بائیز سال ۱۹۱۸ من‌ازدیمتری پاولوف کارگر سورموف پرسیدم که 
بعقیدء اوخصات بارز لنین کدام است ٩‏ 

جوا داد ؛ 

- سادگی: مانند حقبقت ساده‌است . 

گوئی دبری در این‌باره اند شیده است وتصمتم خویش را اتخاد کرده و 
سس این‌جمله را ادا کرده‌باشد : 

ر همه‌عشود است که زیردستان همواره‌سخت‌نرازدیگران در بارهشخصی 
ماوت همسکنند . گل, رائنده لنین ؛ که گرم و سرد روز گار جشده‌بودچنین 
می‌گفت : 
- لنسن فیراز دبگران است.مانند بدارد. روزی ازخیا بان میاس‌نیتسکی 
۱ می‌بردمش . رفتتوآآمد زبادبود . ماشین‌را بزحمت میرانهم . هیتر سیدم بشکند. 
بوق «یزدم . خیای جوض کرده‌بودم . لنین‌درماشین را باز کرد وازروی ر کاب‌نزد 


۳ 


هون [ مددرصور تسکه خطر خر دشدن براش‌وجود داسشت و نا گرد المماس گردن ۳ 
گفت: «خواهشن میکنم گل‌جوشی نشود . مثل‌همه مردم هاشن برالید» من 
گپنه را قندهم و میدانم کههسچکس باز بردست چننن رفتار تمسگتد ۱ 

تدام آعمااگی نیع واعخته باعلایمت وتزالت بود و شرح ول افری 
که این‌خصاص او در شخص بامی‌هی‌گذاشت کار ست دشوار . 

فکر او مالند عقر به‌قطب نمائی هماره متوحه‌منافم‌طبقاتی‌مردمز حمت کش 
بود.شبی‌در لندنآژادبوديم. دستةٌ کوچکی از ما به‌موزیك‌هال - که‌درواقعتا تر 
عامه خاق است رقتیم ۱ 

ولا دیمیر) «لیح‌ازد مدن کلوئون‌ها(مسخره‌ها )و بازیگرانی که حرکات خلاف 
عادت*س کرد نداز ته‌دل خدده سر ی خو دش را سر هداد . به‌چز های دبگرهم ابی- 
اعتنائی‌می دگر بست, بادقت‌مخصوصی به‌بازی «جنگل بری» کار گران کولومبیای 
اتکلسی توح نمود. سیجته و جك تا تر اردو داهی را دردرون حنگل نشان 
مداد ودوحوان وی‌سکل در رف یکدفقه تنه درختی‌راکه قرب داث‌متر قطر 
داشت بر دند ۰ بلیچ گفت : ۱ 

- البته این برای تماشاچبان است *الا در واقع اینان نمی‌تواند بااین 
سرعت کار بکنند . ولی واضح استآ نجاهم در کولوببا حضرات تبرراسخت بکار 
هی بر لد و مقدار زبادی درختان‌جنگل رابه هیزم خرد وییفا ده هیدلمس از ند. 
این هم کارا ن‌گلس‌ای بافر هک ! 

از هر ج ومر ج تولیدات در سار مان سرءا به‌داری واز هعاد بر عنگفت مواد 
خامی که تذیر میشودسخن گفت و بالاخره اظپارتاسف کردکه تاکنون هیچکس 
شکر اننکه کتایی در این خصوص بنویسد تیفتاده است . این اندشه ننظرمن 
روشن نبود ولی‌فرصت اینکه سئوال کنم نیافتم . او با هیجان جالب وجاذبی از 
«سثتر بزم» که کی ازاشکال نعت تشاتر است صصت مداشت و می‌گفت : 

ابن‌سا! نجهرا که متداول ومعمول است هجو مسکنند باباشكث و تردید 
تلقی می نما بندو کوشش‌مسکنندعادت‌معمول را وارو نه نهان‌دهند وتحریف کنند و 
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بی‌اساس بو دن آنیجدرا که عردم دان و گر فته! تدظاهر ساز ند . | لته تماما ین‌ها 
ازرویوصد تغنه شده ولی بااین‌حال شابان توحجه است . 

ده سال رل در کار بری در بارها سا ثه‌های او تو مات 4 هصّمو اش ۳ حقاق 
زندگی منطنق نمیشود و ماوق عوس نوسنده است بابا گداتوف - ما لینوسکی 
کتگو هی گر د وجنن ففت : 

حفدر جوت بو د ما بر ای کار گران ژ سرا نی و رف و سر -< هنذآد ود 
کهیگو نه سر ما بد‌دارال سیم زعمن راغارت فر ده تمام نقت واهن‌وجوت وزعال 
۳ ۳1 گر ده ند 

اقای ماخست چنسن کنا ی مهمکن بودخلی مذیدر آلم شود . 

در ادن هن‌گام تودیسم بمن گفت که تما بر ی استر ات به کایر ی خو هد 
۳۳۹ و لی فمل‌ازا که به در ی دا ید دردار سن ارفا نش گر دم. دردواطاق که بحال 
دانشجوران مناسب بووزندگی میکرد . اشکه گفتم برای دانشجویان مناسب 
بود منظورم ابعادن‌بود ومنظاور نظافت و نم نبود - نادزدا دونستا فتینونا 
برای ماجای حاضر کر د وخود رون روت وما دو ثر تنهاما ند یم , ها نی مود که 
بنگام چتات «وا نش »6 در ال ا ندال ود و عن دنه دو دم باو لاد نمیر | یج 
در بارء تشکمل ناه طبم ند بندی مدا گرم کنم ٩‏ حنی الامکان تمام ادسان 
و او مسد ان مارا هتیود کید . سشنماد گر دم (4سر دمری ان گام را در خارجه 
و لاد یمیرا بلیچ وواروسکی و یکنفردیگر بعیده گر ندو دررود.ه دم و .۱. د سنی ‏ 
تسکی استرو نف نما ده شا باس . ۱ 

هرن در نظر داشنم ( دا ید بات ساسله قتت در تار یخ ادبیات غرب وروسه و 
دار بخ‌فر هنک او شء فشو د و ادن و سیاه ع صا لب مسارو واقعىات ۳ بمدطلو رز تعهیم 
خود آموزی ۳ تیایش دردسترص کار گر ان ساد - 

و ای و اد دمعر سك من نقشد رابرعم زد و بو دود ۳ نسوزر ودشواری‌هانی 
۹۹ متشکل کر دنل دوستان خودمان در خواهد داشت اشازه نموده‌میگفت ۹1 
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| کثریت رفقابکارهای عملی حز بی‌مشغولند وفرصت نوشتن لدار ند. اما بزرکتر من 
وقانم کننده‌ترین دلیل اوپنظر من ین بود که مسگفت : سحالاوفت کهابپای قطور 
نست. کتاب قطورغذای‌روشن‌فکران است وروشن فکران نزچنانکه هی بشد 
ازسوسالیزم عقب‌نشینی‌کرده و سوی لسرالیزم میگرایند ومانمی‌توانیم ابشان 
را از این طریقی که برگزیده‌اند متصرف‌کنیم . 

ما روزنامه ورساله لازم دادیم . خوب بودهمان سری‌ تب کوچك بنگاه 
«دانش» رامجددا منتشر می‌کردیم . ولی در روسیه سانسور عیادرت باين امررا 
اجازء‌نیدهد واینجاهم شرابط حمل ونقل مانع‌این کاراست. هاباید ده‌ها وصدها 
هزار اوراق را درعبان هردم هنتشر کنم واین مقدار اوراق رانمتوان ازطرق 
عادیوفا نونی بروسیه‌حمل‌نمود. بیا نیدو برای! بسجاد مك بن‌گاه چب‌هنتظر روز های بهتر 
مشو م . 

لنین باحرارت وصراحت لیجه وروشنی عجبی که مخصوص خود اوبود از 
دجلس دوماوکادت‌ها که خحالت سکشند اوکتورست باشند سخن 
گفت واظپارداشت که درمقا بل اشان فقط مك راء‌باقی مانده است وآغهم بسمت 
راست. سیس‌دلا یل ساری در باره‌نزدیکی جنگاقامه‌کرد و گفت محتمللا نه بك 
جنگ بلکه بات ساسله جنگهائی دردش خواهیم‌داشت. این‌یش‌سنی اوبزودی 
در بالکان تا مد گشت . ۱ 

برخاست و باژست مخصوس بخوش انگشتان رازیر بغل جلیقه انداخت 
و آهسته دراطاق‌کوچك قدم زدن آغاز کرد . چشمانش‌گاهی بسته‌میشدوکاهی 
می‌در خشید وچنین میگفت ؛ 

جک وافم خواهدشد ء جنک غر فا بل اختنات است . دئبای‌سر هابه 
داری حالت باطلاق ولجن‌زاری راداردکه به‌غلیان درامده است, ازهم اکنون 
مسموم شدن هرهم باسموم‌شوونیزم وناسیونالیزم آغازگشته است. 

من‌گمان می‌کنم‌که جنک عمومی اروپا راخواهيم دید : آمار نجبران ؟ 
۳۲ 


کمان تمکنم برای منم مصادمه خونین نیروی لازم را درخود با بند. چگو نه 
مستوان با بن‌مقصود ناملآ هد با اعتصابعمومی کار گر آن‌از وبا ؟ کار گر ان بر ای‌همادرت 
بچنین اعری نه‌بقدر کفاف متشکاند ونه وظفه‌شداس . چنن اعتصایی آغاز جنگ 
داخلی خواهد بود . ماسیاسیون حقیقت بینی هستیم ونمیتوانیم به چنین چیزی 
امیدوار باشیم . 

توقف کرد . با کف کفش کف اطاق را می‌خراشد . اخم به چبین 
افیکنده هسگفت : ۱ 

بدانپی است ۵٩‏ کار گر ان ر نج سباری خواهند برد , فعلاسر نوشتآ مان 
چنین است ۰ ولی دشمنان آ نان فبز بحان‌هم افتاده. عکدیگررا زبونو اتوان 
خواهند کرد. این‌همامرغیرقا بل‌اجتنابی است . 

سین نز ديلك من شد وبا شگفتی ودرعن حال با تن ج دی صدای 
اهسته گفت ۰ 

.نه. آخر فکر کنند . چرا سصران گرسنگان را بکشتارگاه کسل‌داشتهو 
بجان «م می‌انداز تد ؟ آ. شماحصاسی نفرت‌انگز تر وابلپانه‌تر ازاین صراع 
دار ند؟کار گر ان‌در ازای این بهای‌گزافی مي بردازند ولی بالاخره پروزی ازان 
ایشان خواهدبود. این‌اراده تاریخ‌است . 

اواغلب از تار بخ دخن‌می گفت ولی‌من‌هر گزدر سخدا تش‌پرستش کور کورانه 
و تعظیم علی‌العمای اراده وثبروی تاو سم رادر تمافتم 

این‌سخنان اورابپیجان! ورد نزد بكثمیز نشست وپیشانی‌عرق کرده‌اش‌راپاله 
کردوچای سردراسر کشید وتا گهان پرسید : 

ین حه فضحتی نود کهدر اهر بکا بسرشما اهر ند؟مندر جات‌جر | درادراین 
باب خوأندم. مطالب ازچه‌هر ار است. جدطونه‌چنین دشیاءدی‌کرد؟ 

من مختصراآ نچه بسرم آ مده بودبرایش نقل‌کردم. 

هر گنز کسی راندیده بودم که خنده‌اش ماد ولادیمیر ایلج سری 


ر ۱ سر ۰ 
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حتی عجیب بنظرمی امد کهمرد حقیقت بنی‌هانند او که غرقابل‌اجتان 
بودن راژدی بز رگ اجتماعی راعیناً می‌بیند وحمی کند ونفرت وکینهترلزل 
لایذیری لسمت بدنبای سرمابدداری داره بتواند این گونه مانندکودکان بخندد؛ 
تاحدیبکه اشاث از چشماش روان شود. شخص می‌بایستی سلاعت روح ببحد و 
وبانداری داشته باشدتاچنین بخندد . 

ضمن خنده گفت 

آری شما هزل سرا و بذله کو هستید * هیچ اشرا تصور نمکردم راستی 
جقدر خنده دارد . 

سرشکی راکه عولود خنده بود با کرد و بالحن جدی و یا تمسم‌ملایمو 
خوبی گفت : 

_خوب است که شما هی‌توانند نا کاهنابیرا با بذ له کو؛ ی وهزل سرائی طقی 
کنند , داشتن طبم بذ اه کو صفت سیارخوت وسالمی است. هن مزاح و بذ له گوئی 
را بخو ی درك هی گنم ولی قادر به‌بکار بردن ان نیستم . چیز‌های خندهاور آورزند کی 
فمتر از جوانب‌عم انگز آن‌نست. راستی کمتر نست ؟ 

قرار گذاشتیم که دوروز بعدبمتزاش روم‌ولی هواب‌دنود و هنگام ِ 
مقدارز بادی خون ازسنه!مرفت‌وروز بعدمسافرت‌کردم. 

بعذ ار دار بس‌در کادر ی ملافقات دست داد. در | تیا ولا دصر ۳ یچ تا ۳ 
غر دمی در من کرد . گوئی لسن دوباره در دو حالت روحی متفاوت به قاری 
آعده باشد . 

یکی از این دو همینکه درکتار ساحل‌به پیشوازش دفتیم. بالجن‌هصممی 
یمن گفت 

من میدانم که شماهنوز بااینکه درطی‌نامه مطلعتان کر ده‌اجامیدو ار ید 
که من با ماخسنت‌ها سازش‌کنم. این امرغیرممکن است . پس کوچسکتر ین 


سسنیی هم هم دراین ۰ تاب‌نکنیت. . در من راءودرمنزل خواستم ماو تا بت شنم که نقدرها 
۳۹ 


هم حق بطرق او تست و گفتم نهومد سازسش دادن سر اختارفات فلسفی‌را داش و 
نه دارم بویژه که از ان چبزی نمی فبمم , باضافه از زمان حوانی اصود زر 
قشسفهای عدم اعتماددارم وعلت‌آن هم انست کد قاةه با تعوارت «سححصی ۲ من 
وا دهد . در ان اوان دنماناژه برای هرن | غاز هی گدت و ۶ موجود هیشل > 
دای فاسفه ضر به‌ای برسرش تواخت و دون ا که رعات موقم رابکند از ان 
سئوال کرد : «9سا همروی جرا هروی ٩‏ بچر | قگر می گنی» بهجبی از فسوفان 
نز به تندی فرمانش همد آد ند ؛ «بایست ٩!‏ باصافهمن هی دا نستی 4 قلسفه‌یزهمکن 
است‌»انند د نی مسبار تاز ساحتی زشت باشد ولی هدری باهرارت رز 4 و آراش کند 
که مردم وی‌را «سای‌زن خوشگلی سل بر ند . 

این‌سشنان و لاد یمرن راختده در اورد و کف ؛ 

این دیگر بذله‌گوئی است. اماا که دنباتازه آغازمی گردد و«موجود 
میشود»این‌را خوب گفتید. خوب‌است دراین خصوص‌جدا وبشتر بیندیشید . از 
ا حاکن 


نع من باو گفتم که آ. با گداتوف و1 > ۰ لو ناچارسکی و 5۳ بازاروف 


است با تصا نی بر سمد ۵ هد تباست هی با سست سیده با شسف . 


نظرمن مردمان بزر گ وبر گز بده‌ای هستند و دارای معلومات جامع الاطرافی 
هي باشند ودرحزبت برایر ندار ند ۰ 

لسن گفت هرادن فه چشنن باشد ولی از این حا چه نتسه می‌توان 
گرفت ‏ 

هن کندم 

با لا خر ه هن معتقدم 5 هدفغان با ما کی است و و حدت مقصون وقنی 
عمقا دراد کشت و تشخیص داده شد بابداختلاف نظرهای فلسفی راتحتالشعاع 
ور ار دهد ۰ 

لسن گفت : 

ساز انا جهن بر می | بد که اسدسازش هیور درشما افی است * دوششی 
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عمث است* دوستانه اندرز می‌دهم که این امسدرا ازخود دور کند * بعشنده‌شما 
پلخا نوف هم باماهدف واحد دارد ولی بین خودمان » باشد من مان مي‌کنم 
بااین که او سرو قلسفه ماد یت‌است وهءتافیز سین (معتقد به‌ماور آعطءت) نمی باشد 
هدفش با ما پیکی لست ۰ 

گفتگوهسرا همین جاخانمه پذیرفت . لازم بتوضیح نیست که من‌دراین‌جا 
مضمون گنتگو را بطور کلی نقل کردم نه جزئبات آن دا. لیکن درصحت 
مفووم ومعنی آن‌شکی ندارم. 

ولادیمیر ایلیچ لنين دا من دران لسحظه استوارتر و ترازل ناپذیر تر از 
آ نسیه در کنفرانس لندن دیده بودم بافتم. ولی‌در | تجا او درهیجان بودو لحظاتی 
پیش میآمدکه آشکارا معلوم بود از نفاقحزب‌خبلی باوسخت مبگذرد. اکنون 
آراموخون‌سردوسخت بودوحا لت‌سخر به‌داشت واز گفتکودر مسائل‌فاسفیاجتناب 
می کرد وروی هم رفن صلی محناطانه رفتارمی نمود . 

۱ باگدانوف که مردی بسیار مپربان و ملایم بود و در واقم عاشق 
لنین بود ودرعین حال از خودپرستی هم‌بی بهره‌نبود نا گزیر سخنان زنندء‌وخشن 
راژوش می‌داد. لسن چنسن هی گفت : 

-شوپنهائوثر میگوید : «آنکه‌روشن فکرمی‌کند روشن نیز بیان‌میکند» 
من معتقدم که اوبه ازاین چیزی نگفته است. شما » رفیق باگدانوف » بانتان 
روشن نست . برای من بادوسه جمله ببان‌کنید آبا طرزطرح موضوع| نطوری 
که شما منظورتان انت چه جز به طقهٌ کار گر خواهد دادوچرا ماخزم از 
مار فسیزم انقلابی‌تر است ؟ 

با گدا توف خواست‌توضیح دهدولی واقعا زباد حرف زد وبانش‌هم عاری 
ازوضوح وروشنی بود. 

ولادیمیر ابلیچ باوچنمن گفت : 

سبس‌است ول‌کنند. گو باژورس ففته است که «حشفت گفتن از وزسر شدن 
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بهترأست» من‌می کو دم ازهاخیست شدن‌هم بپتراست» . 

سپس باشور وحرارت فوقلعاده باباکدانوف شطر نج بازی کرد ووقتی 
می‌باخت تشک خلق میشد وحتی عانند کودکان غمگین هی گشت. فا بل‌ملاحناه 
ابن‌است که نه این اندوه کود کانه ونه‌آن خندهش گنت آورش رزانت و کمال خو 
و خاق‌اورا نقض نمی کرد . 

در گاپری بك لنین دیگری ‌ وحود داشت . دفیق خبلی مپر بان‌ومرد 
شاشی ود. پمه‌جزحپان علاقهُخستگی ناین‌بر ویر حرارتی نشان‌شداد. است 
بمردم مبادیآ داب وملایم بود. 

پاسی از شب گذشته بودکهبا لحن مغموموآمیخته به‌تاسفی بمن‌وبانو - م. 
ف. اندر ,وا گفت : 

-هردم خر دهند و باأستعدادی تن برای‌حزی‌خنلی کار کردها ند» ده‌بار 
یشتر ممکن بودمفیدواقم‌شوندو لی باماهمراه تمی‌شوند. نمی‌توانند. این‌سازمان 
جت بتکار دم‌ها وصد‌ها اممال دن اشخاص هستعد وهفند ۳ عی دشد وازحیزانتقا ع 
خارج هی کند ۱ 

تکبار دیگر چسن گفت ؛ 

- اوناچارسکی بحزب خواهد بر‌گشت . او از آن دو نفر دیگر کمتر 
ندیویدو! الست‌وانقر ادحواست. و بقدرا یشان به‌برستش شخت خود تمی بردازد. 
طبم فوقا لعاده ستعدی دارد . نظا یر او دم بافقت مسشود. تمایل و توحه او« تعطه 
شعف من است» عصا جراالفاظ ایلرانه بر بان می آورم هم هداد هن او را 
ده سب می‌د ارم : رفق بی بد دلی است . مك جر ری 3 براق فرانسوی دارد . 
سبكث مفزیش هم فرانسوی است . سمك مغزیش از پرستش زببائی سرچشمه 
هی گرد . 

ازطرز زندگی ماهسگران‌کابری ومبزان اجرت ابشان و نفوز کششان و 
د ستّان به تفصل هی بر سید . من از وسم سائلی که حالت توحه او نود درشگفت 
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بودم ۰ وقتی باو گفتند قلان‌کلیش کوچولو سردهقان فقیری است؛" تقاضا کرد 
تعقیق گنند 1 روست تیان سران و درا اعلب بمد‌ازس روحاتی همقر ستنل با ۵۱ 
۳ سر آن رو سنا مان دس از آ که بتحصمالات خوش خا تمه داد ند ۳ ۳ 
خود می‌شوند باخیر ؟ 

دعب چنن گفت 

- هی قومید ءطلب چدست ناه ۱ سب اهر اب د ی ۳ بت 
سیاست مصنئی است له از طرف واشنکان تععیت مي‌شود. سیاسن دقچ وه وراند 
است »۰ 

تصور نمی نوا نم براورم فه‌عر د این‌قدر بادتر از ز عوام ال اي راز داشته 
باشد ودرعن حال ازهوس افتضار طلسی دوری حسته علافه وش ۳ به(هر دم 
ساده» ار دست ندذشد . بات‌حت! بنتی دروحجودسش مکنون بو 3 که فنسوبت و دسن 
توحه هردم زحمتکش را بطرفش حاب هی کرد . او زان اتالای صضن 
نمی گفت و ی ماهی‌گیر ان کابر ی ب مش دادن و سار ی از مر دان دز رگ دیگ 
روسی راد دده بو دند) سا نقه سس و برء‌ای برای‌امین دام مخصوصی وانل شد ند 
ند آوسجور کننده بود. خنده «ازبه دل» مردی بود که می‌توانست اهنجاری 
انلپی‌های شر یو <لد‌های یت جر د ازسا نی ر ایند و باد! ی ساده دا سرادم او حی 
کودکان, ازآن متلدن گر دد . 

حدودانی اسیادار و کینه ۳ هب‌گیر در ارء اوجنین هی گفت بی » 

_فقط | دم رال و درس هی تو اند جنمن بخندد .. 

لین بروی فراز ونشیب امواج نیلگون درفایقی فرارگرفته ؛ درحرکت 
بود ومی آموخت که چکونه بافلاب و نخ ولی بدون‌چوب ماهی بگیره ویدام 
افتادن‌ماهی راباانگفتان‌حس‌کند . ماهی‌گیران توضیح‌می‌دادندکه وفتی بایسد 
تخر آ اشسد فه انگشتان ار دش آنراحس کنند رمی فقتدد 

_ انتطور درس درین وپسدی ؟ 


و ۳ 


همان احظد بلثماهی دام اورد وازات بیرونش شمد و با بشاشت کودکانه‌ای 


۱ - 3 
سور تاد ان پات 


۳ 
ان 


۳۹99 - درین‌ددین ! 

ماهس‌گیر ان تبز مأنمد کودکان بصد ای باند و بایشاشت تمام فام‌فاه خند ند ند 
وماهیگیر سل دلب ۳ «وای در ند ان تأ همف زد . او ۳ کادری رفت ۰ اسان 
هماز هر دندز 

- س«ال در ین دددن حطور است » هو کهتز ار توقیقشن نکرده ِ 

بباد ندارم کد گ + و » وتا توف بعدار امن به کابری ۹ و " فل 

از او . 

جند ان از میحر دن همم کابر ی ۳ از ۱ تیحماه ن.او لسکر او ده و ور نس 
مت که ۳4 ا عادشورسشی در سرو چی محکوم باعد ام‌شده او د وباول و بگدور چات 
و 5و با ده نلر دنگر هی خو استزد با و مذا در ه ۳99 دلا نوف امتنا ۶ گر د. حق 
داست و تسش مایاعتش گر د ۰ مریم بود ۳ مه بو د در دایز ی استر احت کند.وي 
او لسگر و ورس ففتند که امتدا را بصورتی همل | ورد که ای ابشان بر دوز تدم 
ومو هن بود. او اسگر عصا نی بو دو اطهار همداشت که دو باباخا نوف گنه است از س 
اشخاص بیکاره ویر حرف خواستها ند بااوصحت کنند خسته وفرسوده شده است» 
حقیقت | بنحاست فدیاخا نوف در تمام‌مدتی کهدرمنزل من آقامت داشت سل نداشت 
دا ای عراز وت ۳۹۹۳ ۰ درصور تسکهولاد یمسر میج با همه دبدار و گفت‌گومیکرد. 
دلخا نوف ازهعجکس یز ی تسیر سند . ال ود هید جب را نذا استوحوات 
هسگرد. دلخا نوی دمعمی روسی سجن هرد طبر دی ید و در عن جال مر ست 
اروبابی داشت ودوست داست ً اراد سحنان ز ننده و زساداش گر وی کند ۲ 
بل هرا رای ۳۹۳ همین ردان ز ننده‌یود که با تند‌یو شدت نو افص رفقای بسکا نه 
وروسی و برخشان مکشد ۰ 


بنظر م امد که سحعن سنحی هی او دمم اووات ردف ۳5 بت نسکرد ۴ 
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بطوریکه فقط نکته‌ها ومسمون‌هایی که باعدم موفقست مواجه شد بخاطرم‌ما نده 
است. مثلا مبگفت « مر ينك که‌اندازه نگاه میدارد » با انرسکوفری این نام‌را 
غمب کرده است ز برا مثقالی آهن نز دروحودش ندارد . 

آینسجا پالفظ («مرا» روسی که« اندازء» ععنی دارد) وافری» که‌یمعنی هن 
است بازی میکرد والخ وقس‌علیپذا . رویهم رفته بمردم از بالا بپائین وگوشی 
بنظر ارفاق مشگرست السته نه‌مثل خداوند که به‌بندگان خویش بنگرد ولی 
بی‌شباهت هم لبود . 

ادیپ می‌نظیروهنرهندی بود . «سی‌حزب بشمار میرفت وازاین‌ره‌گذر 
پسیار محترمش میداشتم . ولی علاقه وحسن توجبی باو نداشتم. جنبةٌ «اثرافیت» 
اوقوی بود. شاید دز فضاوت راه خطا مروم * من به‌اشتناهات مت و علافه 
ویژء‌ای ندارم» , ولی ماتندهمةٌ مردم‌جایزا لخطاهستم . حقیقت واقم رانمیتوان 
سپان گرد . کمترمن دو گس را دیده‌ام که ‌رقدرگ وه داخا نوف و وی لسن 
این‌قدر باهم متفاوت باشند . ان‌اهری است‌طسعی: اولی کار تخر دنای مه 
را داشت بایان میرسانید ودیگری هم ازآنگاه ساختن جهان نورا آغاز کرده 
ود . کاخ‌زندگی با مهارت غریبی بناشده - اگر کمی‌کینه توز نباشد تخواعد 
توانست صادفانه دوست بدارد . همین کافسست که‌طبیعت اسان رادگ گون‌سازد. 
همین ضرورت‌دوصورت بافتنروح واین که عشق جزازطریق کینه وعداوت میسر 
لست شرایط دنونی حیات را بانیدام محکوم میگند 

در روسیه - در کشوزری که لزوم رح کشدنرا بمثابة وسیله فاطعوعموهی 
#نجات روح» تجویز وئبایم مسکنند هن دسی را تدیده و نشاختم که مانءد لسن 
عمقانه نسبت به بدیختیپا و مصیبت ها ورنج مردم فینه و انزجار و تحقسیر 
حس کند . 

این احساسات ؛ این کننه به‌جهات فاجعه‌آمیز و غمانگیز حیات مقام 
ولادیمیر لنین را در نظر من بالا می‌برد. اواحل کشوری است که دران‌هرمندا نه 
ترین اناجیل در وصف مقام قدس وشرافت ستم کشی نوشنه شده است وجوانان 
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زندگی خویش راباآشنائی به متون‌کنبی که برازشر ح‌فجايم یك نواخت و کوچث 
ز ند دی روزانه است اغار مسکنند ۰ ادت روسی از تمام ادییات ارودا بذین تر 
است . تمام نت مادر با موضو ع هعین نوشته هی‌شود » دز باره انکه یگونه 
زر نج هی بر هم و بارستم رامی کشمم چه درحوانی وچه‌درس بلوغ. همه کشا از 
این بحث میکنند که چگونه از کم‌بود خرد وبا ازبوغ سلطنت مطلقه و با از 
جور زهانه وبا بعلت محبت نو عو باسارمان بدجهان دررحمتیم ورنج مبکشيم. 
در ری عم از :وحه به‌خطاهای زند کی گذشته وففدان دتدانا و تسلی معدهو 
و .هم از ضرورت رها بل احتتات مرگ در عذایم . 

هر فد روسی به‌ماهی<بر ای‌ساست» درزندان گذرانده و باسالی در تبعند 
بوده است وطفه مقدس خوش مسداند کهکتابی در باره خاطرات خوش و این 
که چگونه رنح کشد» است‌به روسیه اهداء کند ‏ ولی هیچ‌کس تا امروذباین 
فکر نیفتاده که کتابی بنویسد وشرح دهدکه چگونه تمام مدت عمر رابه‌بشاشت 
وسر ور گذرانده . 

مردم زهسده عادت کر ده‌اند که زندگی را در مخیله خویش رسم کنند و 
بخیال آن دل خوش دار ند و آزاین‌جپت‌تو لید و نهیهوجبات | نز ند کی کماینبغی 
از عهده اشان‌خارجاست و بتان‌غا لب تحریر چنین کنابی در بارء يكث ز ند گی‌مسمود 
باعث میشدکه طرزترسیم خیالی چنین حیاتی را فراگیر ند . 

آ تش خصومت لنین نسبت به پدبختیای کسان خاموش‌نمیثه وبا تیره بختی 
مردم بپجوحه تمستوانست سای کند - یمان روشنی داشت با بن که دد ببختی 
بایهٌ وحود نست ؛ اساسی نست که برانداختنی نباشد » بلکه مردم قادر وموظفند 
که زشتي را از خورش دور کندد * بنظرمن این خصات لنبن از تمام خصایل‌ننك 
دبگرش بزرگتر بود ۰ 

این خصات اخلاقي و اساسی‌وی را هن میتواتم خوش‌بینی سلحشورانه نام 
دهم خوش‌بننی کسی که به قاسقه میادت معتقد بود * این خصلت او روسی 


۳۳ 


شسود . همین خصلت بودکه روح مرا بسوی آین‌عرد جذب‌گرد- مردی‌که میان 
مر دان معام جدا و عامجده داشت, 

درسال‌های ۱۸ ۱۵۹۱۷ مناسدات هن با انس بروفق هراد هن نود *ممکن 
هم نود طور د گر باشد * اومردی بود سباست‌پیشه » استقامت نظر صریحی را 
که لاز مه س:ن‌دار شاه سنکنی مانرد روسبه روستادیهسباشد دب ومال‌دارا 
در : 

هن برعکس اسمت بساست انز ار شد ندی داشتم به خر دمندی توده‌ها بطوز 
اعم وعقل نوده روست: نان بالاخص کمتر هعتقدبودم * خردی‌که آندیشه و تفکر 
رامش کل و مذطم کر ده باشد نمتو اند در ز ندگی نقشی بازی کر ده واررشهاثی 
خاق گّد‌ ۰ تارقسکه افر اد توده‌ها شیر اه منافم خوش را درگ نکنند ر خرد 
اشان هم ازاندشه و تفگر عار ی است , هر اره! سال است له توده سا خقه سل 
بز ند گی بهتر کي زند ای مسکند و هرز ار ها سال است حجا تو زان سبعی که اووا درژر 
بو غ نگهداشته و باخونش زندگی میکنند از کوشش وتقلا و تمایلات او منتفع 
مسگر دند ۰ باروزی که تو ده‌های مر دم در أذ نکنند که افط بت نسرو متواند 
ادن را از اسارت حوا نات‌در نده تجات ده جنین خوآهد ود ان لیرو-نروی ۱ 
حقیقت لسن است . 

وقتسکه در سال۱۹۱۷ لین پروسیه آمد و افکار و نظر بات ساسی خورش 
را اشاته دادمن بدا شم که او باا من فان سیاهولیلا لم‌دءو لی دلاور کار گران‌روسی 
را که تر ست‌ساسی بافته‌اندباتمام دوشن‌فگران انقلابی وصمیمی فدای‌روستائان 
روسی و اهد گرد * من بنداشدم که این سا نه تشر وی فعال روسبه مانند مشتی 
تمك در منخلاب روستا باشده شده و بدون‌این که اثری باقی گذارد در آن حل 
گشته و در روح و ژندگی و تاریخ ملت روس تغییری نخواهد داد * بنظرمن 
روشن‌فکران ع (م عم ۳ تکنيك و بطور موم هتنور ین متخصص اصا لا انقاربی 
بوده و بمعیت کارگران سوسیالیست و دوشن‌فکر پربهاترین تیروئی را تشکیل 
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مداد ند ژر ار سسد د مر ه در ده باشت, 
هن در زروسید سال ۱۹۱۲۷ فیر وی‌دیگر ی که ۳ ند قدرت را بدست گر فته 
ِ رهستا را کل کند 5 ید ددم ۱ ۶ ی ۱ 


دن نیروها که ازحیث کمیت ناچیز بوده و 


تراقیات ان را در ! فده گر ده ,ود فقط درصورت و حدت استوارداتای هادو 
بودند نش خو یش را ابفا کنند . کارستر کی درییش داشتند . میباستی برهر ج و 
مرج رو‌ستا بلط گردند , اراده مور بات را درورسش دضند, تعلسمش دهند ٩دخرد‏ 
را در کارهادی خوش سازد . کاروزندگی ویرا برینای نوی بنانیند و باتمام 
ادن وسا یل کشور را سرعت ترفی‌دهند * این درصودتی بل حصول مود ده 
روستا باشعورحبوانی خوش عطیع وتابع‌خر دمتشکل قپر مگردیده من‌او لین 
وطقه انقلات را ابجاد شرابطی میدانستم که ترفی نروهای فرهگی کشور را 
کمات‌کند. برای تبلي باین‌مقصود سشنهاد کردم که در کابری آموزشگاهی جپت 
کار گر ان تشکیل شود و در سالیای ارتعاع از ۱۹۰۷ الی ۱۹۱۳ کوشش بسیار 
کر دم که با تمام وسایل عم‌خنه رو حیه کار گر ان راحفظ کرده ترفی‌دهمه برای 
این متظلور ارفاصله زا نقاات ور بو ببارسال ۱۹۱۲ بنگاهی به تام جمعي 
ازاد رای تر ی و آشاعد عذوم مشته» تشکمل شلد هط رام وه ن حمعست از بك‌جهت 
تاسسن نگاهیای علمی و تصقیعی در روسه نوی و ۱ رحانب دیگر تعمیم عاوم ۳ 
فنون را در مان‌کار گران مطمیح نظار ور آر داده بود درراس دن و سبه‌علمای 
عا لسمفاهی 1 عصو فرهنکستان عاوم زوسید بودند از بل وه ا اسکاوف 
ول ۰1۰ جوگاف -ه رسمان»سی*ن» کاسیچوفی_ ۰۱۰۱ بذروسکی و سباری از 
دا نغمندان دیگر فرار داشنند . 

وجوه لازم بافها لت‌تمام گردآمد ءس+پ» کاسیچوف درصدد تفدصهمحلی 
رای سازمان دانشکده حبوان شناسی وکیاه‌شناسی برآمد . 

رای این له مطلت را روش تر کذم میگویم : در تمام مذت عمر زیادی 


۳۵ 


و بی اعتتائی آ نان پمساثل اجتماعی مانند بار سنگین عظیمی روح مرادرتحت 
قشار قرار داده نود ۰ 

دیکتاتوری کار گراني که به سوادساسی آشنا هستند وانداد استواراشان 
با روشن‌فکران عام‌نکنيك بنظر من‌ننها چاره ممکن ومقدود این وضعیت‌دشوار 
بود. من معنفد بودم 1 ادنوضم مشکل را نی ۳ گر ده است ز برا 
بمراتب برهر جح وهر جح روستا افقزوده است . 

من در موضوع ارزی نقش روش فکرآن در انقلاب روسه که‌خودانشان 
مقدمات] نر | فراهم | ورده بود ند با کمو ذست‌ها اختلاف نظر داشدم. همهیو لشو نکا 
که صدها کار گر را پاروح شجاعت احتماعی تریت کرده وسطح فکرایشان را 
بدرجات عالیه رسانده‌بودند جزوهمین‌دسته روشن‌فگران بودند * روشن‌فگران 
روسیه (عامی وکار گری) بنظرعن ان اسب‌بر کار وطافتی بودند و هستند ( هدتی 
هداز این هم خو آهند بود) 4٩‏ عر اید سکن تار مخ فشور ها را هسگشند ده 
عقیده داشتّم با این که برای‌تحر بكك وترقی عقلانی نوده‌ای خای مساعی جمراه 
مبذول گشته معذالك امن تیروثی است‌که ازخارج باید رهبری شود ۰ 

این پندارهای سیزده‌سال پیش من بود * این اشتباهات من بود؛! ین‌صفحة 
خاطرات من بپتر این‌بود ازاين رساله زدوده‌شود * ولی ان‌چه راکه با« بنان 
نوشته شده باسنان هم نمستوان زدود» باضافه « اسان » از اششاهات خوش‌دری 
میگیرد این چیزی بودکه ولاد.میر لنین بار ها میگفت و تکار می‌کرد . 
بگذار خوانندگان ازاین اشتباء من‌اطلاع حاصل کنند ۰ این برای کسانی که 
در - استنتاح از مشاهدات شخصي خوش شتاب هی ددند درس عبرتی خواهد 
بود ۰ 

بدابپی است بعداز عشاهده نا بکارا نه‌تر من کارشکنی ها که ۳ حانت جممی 
از متخصصین بعمل آمد» من میبایست درعناسبات خویش بارجال علم و عکنيك 
نجدرید نظر کنم-همین کارراهم کردم | ین تج بهنظردر نظر بات کن» علی! لخصوص 

۳۹ 


در سربری» خالی ازدشواری نمساشد وبی‌بپاتیست ۰ 

شغل بخوابان رامتن‌ودرستکار خاق شفلی است سی‌دشوار و وافعامافوق 
نبروی بشر می‌باشد * عمکن نیست‌پیشوآورهیرقوم گم و بیش ظالم نباشده شاید در 
دورة ژهامداری لین سکتر از عیده سلطهٌ فومامو ستر هردم کشته شده‌باشند» وای 
اد درنظر گرفت که مقاومت درمقا بل انقلابی که لین دهبری می‌کرد متشکلو 
وسیع تر وشدیدتر بود ۶ باضافه باید در نظر گرفت که درشحة بشرفت «نمدن» 
از بپای زندگی بشر آشکاراکاسته میشود * ترقی فن آدم کشی دراروبا و نمومیل و 
هوس با ین کار خود دلیل‌بر ان است ۰ 

و لی صدای‌وحدانرا نشیادت طلب کنید ۰ باغدرودوروئی اینداخلافون» 
چه ! نقلاب ره سل راد خون‌خواری میات گر دءو خود دار طرف جپارسال‌فصابی 
بست اروپائی نه‌تنها رحمی برمیارونها نفوس ن ثیه که مقتول شدند نکردندبلکه 
بانمام وسادل آتس‌قتال نفرتانگیز راهتایروزی نپائی» دامن‌زدند...! بااین‌غدر 
ودورولی هشمتر اننده وتتفرانگیز تیست ؟ 

اکنون «مال بافر هنگد» شکست‌خورده و نسروشان تباه شده و بتوحش 
رجعت می‌کنندو درعوضاباهی مردمان‌متوسط وجاافتاده پیروز گشتهو رسن‌مسکم 
آن هنوز هم تاآمروز مردم را داردخفه می کند * 
در باره برحمی لنمن خلی فوشته و گفتها ند . 

بداییی است که من آن‌قدر ی‌نزا کت نوستم که درفنال درو ع‌ها و تهمت‌ها 
««مال مصمحلت دفاع از اوسادرتء مرزم» هن‌مبدأنم که‌نیمت ودرو غاسلوبشروع 
سناست مر دمانمتوسط و سا افتاده است وروش عادی سارژه ادشان برعلبه دشمن 
بشه‌ار میرود * میان‌مردان بزرگ جپان کمان نمیکنم حتی یك‌نفر رابیاید که 
کوششی برای کف کردن دجهه‌اش نشده باشده این‌را همه‌هدانند . باضافه‌همه 
مرد» سمی دارند که نه‌تنیا شخصت های برحسته را تاسطح قپم‌خود تنزل‌دهند 
بلکه 5و شش مسکنند | تان‌را نژ بر دای خویش بفکذند ودران گلولای‌مسمومی 
که زندگی مادی» میدن عو طه‌ور شان ساز ند . 

۳۴ 


ن بانترت‌وافعهزیل را بخاطر میا ورم ۱ 

در سال در شهر بطر پورگ کنگر «روساسان ققمر ۲ سمل سل و 
بود. جند هزارتن روستانی ازابالات.شمالی روتسد وازد شده بو دند و صدهاتن از 
اشان را درکاخ زمستانی روما فا حاداده بودند» وقتی کنگره بامان بذیرفت 
وحضر ات رفن معلوم شد ٩ه‏ نهتمی سو صیجه های حجمام راشف گر دما ند , بلکه 
هقدارز بادی طروف ۳ بپای سوروسا سون و خاوررمسن را در ب۵ تج سیت | -وده 
وملوت کردهاند» بان معنی که ظروف مب بور را بای لکنی که شمیا استعمال 
میشود بکار برده‌اند * ولی این‌کار را پرسیل احتیاج و ضرورت نکرده‌بود ند - 
مسراح های کاخ درست‌وهر قب بود و اوله‌های آب‌هم کارهسکرد ب اه این رجا له 
بازی از هل‌وهوی وهوس آخر بب‌اشاعز سار مشههیگر فت* من درطررق‌دو انقللات 
وحنات صد‌ها بار این تما بل حاعلاته وامخته باتقام افراد را به شکستن وخرات 
کردن و توهمن وعصوب ساختن ث« کهاد ناس بر ی لعمن مخاهده 5 و دم . 

قب ف منداشت خه باداوری لاد ارو ستا دماین سر > بعلت دیف دمعی هن تست 
ب۵ مور «أث عمل آمده است * نه, من میدانم ك این تما بل ناسا م 45 هر جمز 
رسای راوشف و اس ند در عصی از دستحات روسشن قطر نمز وحود دارد » 
مپاحر نی ۹ هی بندار ند همین که ا مان درروسیه تستند بس‌هبد چیزخویی هم 
دراین کشور افت نمشود از آن ذمرها ند . ۱ 

ادن تما یل شر ارت آهیز بد جر مب زر انسیا با آن‌هوس اسف‌آور دنگری 

و 

که درعوام الناس برای تطمیح متام اشخاص فوقالعاده وحود دارد ازیكث متیع 
آب‌می خورد . هر جیز غرعادی مردم را ارادامه ز ند کی «طور که مي خواهند 
مانم می‌شود. اگر عطشی در مردم وجوه داشته باشدعطش تغییرات اساسی عادات 
اجتماعی تست یله فقط توسعه! تراطا لیند. الهوفر باداساسی اکثرمت‌این است 
«مار | ازادامه «ىات بطوری ۹ عادت کر دهم ها نم نشو دد ۱ ۲ 

و لاد مسر لین بقدر ی از حر بانعادیژ ند في مر دم‌ها نم شد که مچکس قبل 


۳۸ 


ازاو بان حدباین عمل‌سادرت تورز ده بود . 

| کنون دنه نورروازی حهانی سست داو آخته و رهنه شده و زوشتی 
صراحت انگزی دارد و لکه‌های‌کود طاعو نی کل آن همه حا به‌وضوح تمام 
به چشم می خو رد. این کننه که في نفسه‌نفرت آور است‌بما نشاق میدهد که‌ولاد بمیر 
ان -سشوآوحان‌دهنده ر نجبر آن تمام کشورها در نطر بورژوازی تا چه | ندازه 
درگ ووحشت انگیز است. 

اکنون‌اوجسما و حودندارد ولي ندای‌اوهر آنرسا تر و بلندتروسروزمندا نه تر 
بگوشزحمت‌کشان‌زهین هیر سدو سغو لهای بت که این ندا ب اراده خاق زحمت 
کش رابسوی انقلاب - بسوی زندگی نویر)بسوی سازمان دنیاثی مر گبآزمردم 
برایر متوحه نکر ده وتحر بك‌نکند. شاگردان‌لشن وارثان نبروی اوبا اطمینان 
بشتر ومحکم نروموفقیت آمیزتر امرحق‌اورا تعقیب می‌کنند . 

ار اده ز تدم و شننه عمسق او فست به‌ستی‌ها وزشتی‌های کننه که باقعا لست 
وعمل توأم بودو بطرزروثنی تجلی می‌کرد , مرابستایش او وامیداشت. بهر کاری 
دست می‌رد تهورجوانی رابا عملش توام می‌نمود وان راهن دوست می‌داشتم . 
استهدان مافوق بشری اوپر ای کار کردن درشگفتي می‌افکند » حر کاتش عاری از 
تقل و تاهمواری » اعمالشس ماهرانه‌بود وهر گزغلو نمب‌کرد ولی ژست‌بیروزمندش 
همشه باسخنانش توافق ونوازن داشت. ز براسخناش نیز دم ولی پرمعتی بود . 
درجسن مغولی شکلش جشمآن افذی شعلغور بود؛ شمان فیرعان خستکی 
نایذبری‌که باجوانب کاذب ومصیبت‌های حدات درنبرد است . چشمانش مانند 
مشعلی می‌سوخت» گپی چدماك‌می‌زد وزمانی باسخر به می‌خند بدودمی نیزا ز خشم 
بر می‌افرو خت. درخ شند گی ین جش مانسخدا ش‌راسوزا ده تر وروشن لر حلودداد. 

گاهی بنظلرمی آ مد که انرژی‌روح‌سر کشش بشکل جرفه‌هاثی ازاینچشمان 
برمیجهد وسخنانش که باآن‌نیرو ‏ اشباع گشته درفضا برق میز ند . 

از استماع کلامش گوثی شخص حقیقت انکار ناپذیر ومسلم را باحوای 
ظاهررحس می کند . 

۳۹ 


لنین وفتی درقربه‌گورکی بسیرو گردش می‌پرداخت مشاهدة او چیزی 
عجیب وغیرعادی بنطرمی‌رسید . زیرااین شمایل باخیال کسی که در انتهای‌میز 
درازی نشستهویوزخند میزند وچشمان ناف فرماندهیش می‌درخشد و بامپارتو 
چایکی مىاحثات رفقارا ادار» می‌کند و بابرکرسی خطابه‌استاده وسررا افراشته 
ودرمقایل ازدحام خمودشنو ند گان و جشمان حر ص تعنگان کلام حق سخنان 
صر بح ووذین راادا مي کند ۰ آری‌شمایل اویااین آندشه‌ها عجین‌شده بود و 
گردش وتفر بح وی‌غیرعادی بنظرمی‌رسیده 

سخنااش همیشه درخشندگی سرد براة هن رابخاطرپمیآورد * سیمای 
حققت باسادگی شگفت‌انگیزیازماورای این کلمات نمایان میشد ۰ 

تپور ازخواص طبعی او بود ولی این تهور باجسارت سودیرستانه فمار بار 
تفاوت داشت ۰ 

7 اين توور چالاکی بی‌نظیرروح لنین را ظاهرمی‌کرد * این‌خصلت رافقط 
کسی نواند داشت که بهرسالت‌تار شی خودایمان داشتهوعمقاومن‌جمیعا اجهات 
رابطة خویش را باجپان خارج حس‌کند » وظیفه خودرا دزهر ج ومر ج‌این‌دنیا 
لغا بت در نما بدو نقش‌دشمن‌هر جوعر حوتشو ش‌عمومیر بازی فد + اوقادر بود 
همان داستگی وحر ارتي 4ه شطر تج بازی‌می کرد کتاب نار مخ لمار»را بو ا ند 
وبا ساعتها بارفقامراحثه کند ویاصدماهی بپرداژد ودر کوده راهپای سنگلاخی 
کابری که براثر آفتات سوزآن جنوب‌سنگوای آن‌متلاشی شده بود راه‌سمائی کند 
وباشفتکی بکلهای طلائی‌رنگک بنگرد وا باکودکان‌کثیف ماهیگیرانبصحبت 
بپردازد ۰ وقتی شبپا قمه‌هائی درباره روسبه و دهات آن می‌شنید بالحن غبطه 
آمیزمی گفت : (راستی معرفت من راجع‌بروسیهکماست* آنچهدندم‌سیمبیرسکک 
است وفازان و بطر بور گ و هد تنعید* تقر سا همین است و س!) 

هرچه راکه خندهآور بوددوست مىداشت * باتمام بدن‌می‌خند بد وواقعا 


کاحی آ نقدر هی خند دد که اشك درحشمانشی طاهر شلد * فادر بو د صدا ی و تاه 


۳ 


و.اي. لنین هنام تردش ددکاخ ترمل مسکو ددماه اکتسر‌سال ۱5۹ 


براممل سر :۱94 دکار برد ورعا نی بعحای شلت‌و تر دود اتهاا وش ی 


سشتر اوقات 3 ۲ صدأ از ند له‌سرائی‌ عفر طی حکا دات» رد که فقط دردسترس 


اشخاص دوشن ‌سنی است که‌بخوبی بابلاعت‌های ز ند کی اشنا باشند ۰ 
کد ٩و‏ تاه و اندام‌یر و حمحجمه‌سقر ای وجشمان‌صرداشت ,الب رصم سس 


۳۱ 


وکمی مضحك بخودمیگرفت. مثلاسررا بعقب‌می افکند وبسوی شان‌خم هیکرد و 
انگفشتان راز ز شل حلته می گذاشت ۱ 

دراین وضم او يكث چیزحاکی ازمحست ودرعین‌حال خندهوری وحود 
داشت. حالت خروس‌مروزمندی رایدا مبکرد ودراین لحظات تمام وحوداین *< 
فرز ندبزرگه این‌جپان لعنتی ازمسرت میدرخشید . 
۱ جرد فر بدون بجودی‌بود که برای‌حکمفرها کردن عشق‌ومحبت» خودرادر 
سشگاء خصومت وکینه اعداء فدا کرد . ۱ 

تاسال ۱۹۱۸ ععنی تاتاریخ آن تلبت خاثنانه وپستی که برای قتل لنین 
عمل آمدمن درروسه داوی ملافات تکر دم وحی ازدورهم ندیدمش ؛ وفتی 
بد ید نشرفتم هنوزدستش را لمبتوانست‌درست حرکت دهد و گردنش را که لو له 
سوراخ کرده بود بادشواری تکاق میداد: دریاسح | تزجار یکه از این سوء فصد 
برازداشتم باکمال بی‌مبلی گوثی ازچیزی‌که دیگر خسته اش‌کرده است سخن 
میگوید گفت : 

زد و خورد أست ۰ چه با بد کرد / هر دسی | نطوری که می نو اند عمل 
شک 

مالافات‌ما خلی‌دوسنا نه بودو لی‌بدپی است که چشمان‌نافذ وهمه‌بین! بلیج 
عز یز باتاسف بارژی»من «گم‌گشته» را مینگریست ۰ 

دقیقهٌ چندنگذشت که لین باخشم وحرارت‌گفت : 

| ها کشت برهاست» مردمی که ازحربان تار بخ بر کنار بوده و 
مستقلا زندگی کنند وجود ندارند ومخلوق متصوره هوسبازان میباشنده لوفرض 
که وقتی چنین مردمی و حود داشته‌اند » ولی اکنون وجود ندارند نمیتوانند » 
وجود داشته باشند » هبچکس بابشان نبازمند نیست * همه تا نفر آخسر دد 
گرداب حقایق واقم کشده شده‌اند - واقعیتی که از همیشه پیج‌در بیج تر گشته 


است ۰ 


۳۳ 


شمامی‌گو ند که منز ند کی راز باد ساده ۷ و ابن #مل فرهنگگ را 
بانپدام تهدید میکند. چنین نیست ۲ 

۱ بمد صدای «هوم - هوم» که مخصوص بخود اوبود و آين بار سخربه را 
تجوت سْظر شما مىلون‌ها روستاشان که تشگ بدست دار ند فر هنگک را 
تید دد نمسکنند . 4 ؟ 

شما تصور میکنید که ابن‌مجلس موسسان برهرج ومرج ایشان‌میتوانست 
مستولی شود ؟ تیا وه انقدر در باره هر ج ومر ج دهات هباهو هسکنید هسبا ست 
دسر ازسا یر ین معمی واهست کار مارا بقیمیث. به‌توده زدسی با دق دث چزساده 
يك چیزی که دردسترس عقلش باشد نشان داد. ساوت‌ها و کمونیزم ساده‌است. 
اتحاد کار گران وروشنفکران؟ چبز بدی نست . نه . بهروشن فکران بگوشد 
سوی ما ببایند . آخر » گر نهانست که بزعم شما ایشان بنفع عدالت کار 
هسکنند؟ بس منتظر چیستند . نزه ما بفرمایند . این‌ما هستیم‌که کار بزر گو 
بر زحمت برباداشتن خاق را بعپده گرفته و آغاژ کرده‌ام و حقایق زندگی را 
بجپان‌میگوئم وصراط مستقیمی‌را که‌بسوی یكز ندگی ‏ دموارهدابت‌میکند بمر دم 
شان هیدهیم وطر سق خلاصی از اسارت» بند گی وفقر و ستی را تعلیم هیدهیم » 

در 1 موفم خند ید و دون ا که کننه‌ای‌دردل داشته باشد گفت : بر ای 
۱ اسُست که روشن فکران این دمن زد ند . 

وی درحه حرارت مکالمه‌ا نزدبلك سه طنعی شد با لحن اندوهآهیز 
و اسفنا گفت : 


کر من با این اصل که روشن‌فکران برای ما ضرورت دار ند مخا لفتی 
دارم ً ولی خر ۳ جودهی مس که | جه اندازه نست بما «صو مت منورز ند 
و تا چه حد از درك ضروربات موقم عاجزند و نمیبینند که بدون ما نیروئی 


۳۳ 


نخو اهند ی و نیخو هرد توانست م۵ دردم نزن مت سود ۰ ۳3 ۳ ناد هد م 
هر دار 3 با لین م۸افات دست هىداد درانوضوع صجت بمیان‌ما طد . 
هماره ارزش حققی و اهمیت نیروی فکری را در حربان انقلاب درد هیک 


و گو با موافق دو د که ا نتلاب در معنی تفجار این سرو هسباشد ۱ نسروثی ۵٩‏ دز 


* 
۳ 


شرا بط محدودت گذشته‌توانسته بود منظماً نموکند. 

بباددارم که باس ه تن ازاعضای فرهنکستان علوم‌نزد اورفتم. در باره‌ضرورت 
تحد بد ساژمان یکی از نگاهرای عالی‌وعلمی بطر بورگ مذاکره‌مبکرديم. پس 
از بدرفه دا نشمندان نام‌برده لنین بارضایت قاط وفت:: 

ساین‌ها و اوعاعافل وعالمند. همه‌چزشان سادم‌است. همه‌یا بم‌فورمو لهای 
معسن وهمدون هیباأشند . 

برمان نطر اول ممتوان فرمد که اسان بخو بی مد | ند جدمخو اهند , کار 


دنون را جمین فسانی سس سر ور 2 شعف است ۰ محصو ص از ادن ۰ 6 خملی 


مسر 


خوشم امد . 

اویکی از بزرگتر ین شخصیت‌های علمی روسیه رأنام برد» دو روز بعسد 
نو سمله تلفن ازمن پر نید : ۱ 

ارصن ۰ دیراهتن آ باحاضر است‌باما کار کند . 

وونی س..: دسشمم اور ایذیرفت لسن صمما نه هر وان فا ودست ندست 
هالد وترستل مزاح گنت 

_خوب‌تمام | رشمیدش‌های روسی‌واروپائی رایکی بمدازد یگری بسوی‌خود 
جلت میکنيم وانوقت دنباچه بو اهد وجه نیخوآهد واژ گون خواهدشد. 

لممن 3 هشیم جرب درموصوع اهمست روشن فکر ان درصناعت و 
ار تش وشر ات‌های تعاو نی چنین گفت. ( گفتد‌های ویو از صورت‌حلسة کنگره 


منطیعه دررور زاره ار وستا نقل‌مسکنم ) ۱ 


۳۳ 


(ٍسن مه 3 آننده با بت کاملا و «طور وصو ح حل‌شود ِ م۱ در 
برای توده‌های خلق‌فابل وصول سازرد. برای تل‌با ین مقصود با «دحپاز و سارمان 
بورژوآزی راگرفت وتمام کارشناسان راجلب بکارکرد ما نميتوانيم سطح قوای 


و .ای . لنین هنگام جلسات کنگره حزب ددسال ۱۹۳۱ 


ین صممانه قر ار داد و کمسرهای ز ۲ و فمو نمست‌ها رات هساعسی 
رفاقت آمیزی باایشان بکنند. بامد شرایطی تولبدکرد که نتوانند ازماجداشوند 
و لی با دل هفتط‌با یی فراهم کرد تا بپشر اد درعود سر ها ده داری‌ کار مسکردند 


۳۵ 


کارکنند , ژ برااین‌صنفی که بورژوآزی‌تر بت کرده درغیر این‌صورت کار نخواهد 
کرد. نممشود صنفی رابزورچوب بکاروا داشت. کارشناسان بورژو آزی به کار 
آمیخته بفرهنگ وتربیت خوگرفته‌اند . 

سابقا درحدود سازمان بورژواذی چرخ‌کار را بحرکت درمیاوردند و 
بورژو آزی را باموسسات عظیمه مادی مجپز وثروتمند مساختند وسهم ناچیزی 
فش بر تحبران مىدادند ؛ و لی معپذا فرهنگک راارتقاء دادند . ز در احرفها شان 
چنین افتضا میکند . اینان می‌بینندکه طبقه‌کارگر نه‌تنپا قدرومتزلت فرهنگ 
را مبداند یلکه برای تعمیم‌آن بسن توده‌ها نر كمك می‌کند و از این جپت - 
مناسیات خوش راباها تغسر مندهند * درا نصورت ما اخلاقاً هم با نان استللا 
خواهيم بافت وتنهاسیاستاً از بورژو آزی‌جدا نخواهندگشت. بایدآ نانرابدستگاه 
خودجلب کنیم وبرای رسیدن باین مقصودگاهی به‌گذشت‌ها وفربانییاثی هم تن 
دردهیم . تباید اسلوت خرده‌گیریهای ناچیزرا دربارٌ کارشناسان‌معمول داریم. 
با بدفتما بپتربن شرایط زندگی رابرای اشان تامین‌کنيم ۰ آین‌بهتر ین سیاست 
ها خواهد بود. گر چه مادبروز در باره‌فا نو نی شمردن احزاب بورزو آزیکوچك 
سخن گفتیم وامروز منشويك‌ها وسوسیال رولسونرها را زندانی کردیم ولی با 
وحود تمام این تز لزلات بك خطهشی استوار تعقیب میشود : باین‌مه‌نی که ضد 
انقلای‌را معدوم ودستگاء‌فرهنکی بزرژو آزی رامورد استفاد» فرارميدهيم.» 

دراین سخنان بلندپاُ سیاس بزرگگ بیش‌از تمام ه‌هب متوسط و جا 
افتاده وضعف وغدر آمیز «شردوستان» ۲ معنی ومطلب حان دار وحو د دارد ۰ 
معا لوصف سباری از ,آنان که‌هسماست این‌دعوت بیمکادی صادفانه با طته 
کار گر را بقیمند وقدر بدا نند ارزش این ندارا ندانستند . آثان کار شکنی و 
خبانت زاترجیح دادند . 

بس از لو اصول اسارت وبرچیده شدن ساس تقید روستائیان بمالکان 
هم بسیاری ازقرء نوکرها وخدمه اربابان‌که طبع خدمتگزاری و بندگی داشتند 


ازموالی حو شش حدا نشد ندودر همان طو دلدهاثی که از دست ا مان تاز سانفه 


۳۹ 


ت‌ 


میخوردندماندند, من آغلب با انین از بیرحمی روش وحیاتانقلابی گفتگومیکردم. 
روزی باتعح وغض آزمن برسند : 

-شما چهمیل‌دار بد؟1 بادرچنین گیر ودار شد دوبی نظر توحه باحساسات 
هو دویینی. هبتر است ؟ آیا درچنین وضعیتی جائی برای نرم‌دلی و گذشت‌باقی 
میماند ؟ مارا ارویا محاصره‌کرده است. مااز کمکی که ازطرف رنجبران اروپا 
انتظار میرفت محروم مانده‌ام . آژهرسو ضد انقلاب مانند خرسی بدوی ما 
میخزد . ماچه بابدبکنيم . شماخیال می‌کنیدکه بااین حالحق نداریمو تباید 
مقاومت کنیم و مبارزء نمائیم؟معذر ت‌میخواهم_ها! بله نیستیم ! ماهیدانیم! نچفر ۱ 
میخواهیم هیچکس غیر ازما نمیتو ا ندعملی کند .۲ با شما گمان مسکنند کها گر من بر 
عکسادن معتقدبودم این‌عقام رااشفال کردم ؟ 

روزی ضمن مباحثه پرحرارتی آزمن پرسید : 

_درطی زدوخوردشما با چه‌کیلی مقدارو ومیت ضر بات‌ضروری وبا عیر 
ضروری واالقازه هی کی ین 

من باین‌پرسش ساده فقط باجملات شاعرانه میتوانستم پاسخی‌بدهم. گمان 
نمیکنم جواب دیگریوجود داشته باشد . 

من بارها تقاضاهای مختلف ازاومکردم وگاهی‌حس میکردم که از این 
وساطت های من در بارة اشخاص دل‌لنین بحالم مسوزد . او از من سئوال 
هی کرد : 

-آیاگمان تمسکنندکه این عمل شمالفو وبپوده است؟ 

ولی من اقدامی راکه لازم‌میدانستم بعمل‌می آوردم و نگاه‌های‌تفییر آمیز 
مردیکه حساب دشمتان رنجبران رابخوبی درمد‌نظرداشت مرا از راهم منحرف 
نیبکرد. لنین باغسه‌سری‌نکان میداد ومی‌گفت : 

_شماخودئان را در نظررفقای کار گر مفتضح می کنید . 

هن عتذکر شدم که رفقای‌کار گر که ؛ درحالت هیجان و تجريك هستند 

رف 


غالا نیت بآ زادی وحیات عناصر ذیقیمت بی‌اعتنامیشو ندو بنظرمنآین ببر حمی 
زاید وبی معني نهتنها بکاردشوار وبید ور بای نقلاب‌سدمه میزند بلکهبرای 
آن مضر است * زیر مقادیر ذزادی نیروهای مهم را از شر کت در آن باز 
مىدارد . 

لشمن (هوم-هوم»ی که حا می از بد ببنی بودگرد و بمو ازد هتعدد خانت 
روشن فکر ان به‌اهر ومقاصد کار گر ان آشاره‌نمود وچنمن اضافه‌کرد : 

خودمانیم خبلی‌ها ازترس بهغدر وخیانت نمیگرایند بلکه خودپرستیو 
خوف ازدست دادن موفعست و دم اننکه توری و نطر نات محبو شان در تصادم با 
عمل وز ندگی صد هه رسد ایشانرا با شکار وادار 3 مااین ترس‌را ندار بم ۱ 
تثوری واصول نظری برای‌ماجیز (امقدسی» دست- بلکه ا یزار کاراسته 

معرث | هچ موردی راساد ندارم که یلمچ از ا نام تقاضای من خودداری 
کرده باشده اگرخواهش من داهی احرانشد تقصیر ازاو و۸1 در یه 
«نواقص دستگاه» بود واین منقصت‌ها ومع بب‌هماره در ماشین ناهم‌وار دولی 
روسبه فراوان بوده است * شاد هم کسی ازراه شر ارت و بدجدسی نخواسته بود 
وضع آشخخاص کار آ مد را ینود ,ج#شد و باز ند کی اشان را تحات‌دهد ۰ ممکن‌است 
دراین امرهم «خراب کاری» در کار بوده است* دشمن‌همان اندازه که وقیح است 
مز وروم‌حدل نبز هیباشد * آنتقام وشرارت اغاب بظورخودکار بدونمحركخارجی 
باهم عمل میکنند ؛ 

البته اشخاصی هم وحود داشتند که دچار علل و امراض روحی بوده و با 
حر ص‌و ولم ازر نج وزحمت‌هم‌نوعان خو ش‌منلدن هب‌گشتنه ۰ 

روزی لنین تبسم‌کنان تلگرافی بعضمون‌ذیل بمن‌نشان داده 

«بازمر! توقیف‌کرده‌اند - بگوشد آزادم‌کنند»۰ 

اين تلگراف بامضای ابوان و لنی بوده 

سبس لنین‌چنین گفت : 


۳۸ 


تایدبر بودن اشتماهات را وراد هسکند ومتغر نمی‌شود و به‌محض توهمنو دااذسی 
که شحص او شده ات سر خودرا بث بو ار نمی گو بد* کر باز سومی ارت که باژ 
داشتش کر ده! ند ی وت بو دشما أتدرزش هداد دد 45 از ده خار ج‌شود والاممکن 
است مکشندش ۰ علی الظاهر آنجا دوستش ندارنده حتما توصیه کنید از آ ثحا 
هستنمر د باعث توت «ن میگشت زد تمها حاضر ود با نان فنات کیک بلکه در 
باره ز ند گی | بنده اشان ثیژ ها ند سید , مثاه زنرالی راکه اژ دانشمندان شسمی 
بود هر گث نید دد هی کرد . لممن اظرارات مرا دفت کوش داد فاشتن وت ۱ 

- هوم-هوم- بعقیده‌شما اونمیدانست که پسرانش‌در آزما بشگاه اواسایحه 
قایم کرده ند؟ این تاتا در بات ز4 شمه ست. جر ی کرت دزرز شسکی با ند 
دراین باره تحقیق کند ۰ او شم دققی برای در حفادق دارد . 

چند روز بعد در بطرو گر اد بوسیله تلفن بمن گفت ؛ 

- ژنرال شما را آزادمی‌کنیم» حتی گوبا حالا آزاد کرده‌باشند خوب‌چه 
کارمخواهد بکند ِ 

جواب دادم : 

مد وت امو لسون در سب خو اد کرد ۰ 
بمن بگوئید چه‌چیز لازم دارد . 

لشسن برای این‌که بذاشت آمىخته به شرمساری خود را از نجات حیات 
این مردپنهان کند سرور خویش را باسخربه مستور می‌کرد ۰ روزی‌چندنگذشت 
که بازاز من پرسید : 

ِ رو ال جطوز ات 1 کارش راه‌افتاده با ند 1 


۳۹ 


در سال ۱۹۱5 ذن بسار زیباثی به‌مطیخ های پطر بور کی مراجعه گرده 
رجنین کف 
ن شاهزاده خانم چ .. برای سگهای من استخوان بدهید . 
ی جون 3۳ ۱ نا تما 
کند قصد کرد خود را در رود نوا قرق #فن وان زان ساشن فصد سوء خانم 
خود را حس‌کردند و بدنبا لش دو بدند و باعوعو وحوش وخروش مشارألیها را از 
خود کشی از داشتند . 
من این افسانه را برای لشن نقل کردم چپکی به‌سر تابای من‌وراندازی 
کرد وچشمها را همزد و بالاخره بکلی چشمان را برهم نباد و بالحن گرفته 
گفت : 
"۳-۹ این قصه رادرست‌هم کرده‌باشند ند درست وداک از ان‌شوخی 
تاکز متا فان ای : 
ساکت شد و برخاست و کاغذ های روی هز را قر تتت» گر 9/5 با حالت 
تفکر گفت : 
- آری‌برای این حضراتز ندگی‌خیلی سخت است. :ار یخ اک 
است ودرامر کیفر وتنبیه ملاحظه هیچ چیز را نمی‌کند * حسرفی فیشت. وضع 
حصر ات مشکل است . عفلاشان, میفهمند که از ردشه کنده شدها ند و از نو 
درزمین نمو نخواهندکرد . بنظرعقلایشان نشا کر دنشان هم در ارویا رضایت 
بخش نمساشد . حضر ات نمیتوانند | نجا ۱ 
رصان می کنم تتوانند ز ند کی و 
لشن گفت : 
در آین‌صورت بابا ما همراء خواهند شد وبا این 5ه دو باره تشبتاتی 
برای جلب مداخلةٌ دیگران خواهندکرد . 
من گفتم بنظرم دلش بحال این اشخاص میسوژد - آ یا بغلط نرفته‌ام؟ 
لئین پاسخ داد : 


۵ 


در سال ۱۹۱۵ زن بسار زسائی به‌مطنخ های بطر ور ك مراجعه کرده 
وچنین گفت : 

من شاهزاده خانم چ ... هستم . برای سگهای من استخوان‌بدهید . 

نل می کردند که مشارالها چون نتوانست ۹ وستی را تحمل 
کند قصد کرد خود را در رود نوا غرق کند ولی چپار سکش فصد سوء خانم 
خود را حس‌کردند و بدنبا لش دوید‌ند و باء‌وعو وجوش وخروش مشارالیها را از 
خودکشی بازداشتند . 

من این افسانه را برای لنین‌نقل‌کردم» چپکی به‌سرتاپای من‌وراندازی 
کرد وچشمپا را همزد و بالاخره بکلی چشمان دا برهم نباد و بالحن گرفته 
گفت : 

اگر این فصه رادرست‌هم کرده باشند بد درست نکرهه‌اند. ازان‌شوخی 
کوچو لو های | نقلاب است  .‏ 

سا کت شد و برخاست و کاغن های روی یز را هر نیت گر 9:5 با حالت 
تفکر گفت : 

ِ اری‌برای این حضراتز ند فی خیلی سرخت است. :ار بخ فادویش ‏ ی 
است ودراهر کیفر وتتبیه ملاحظه هیچ چیز را نمی‌کند * حسرفی فیست. وضم 
حطرات مشکل است . عقلاشان,: میفهمند که از رشه کنده شدها ند و دیگر از لو 
درزممن نمو نخواهند کرد . نطرعةلاشان رما کردنشان ی در ارویا رضایت 
ببخش نمباشد . حضرات نمیتوانند آنجا زندگی کنند شماچه عقیده دار ید ؟ 

- گمان می‌کنم تتوا نند زندگی کنند . 

شین طفت : 

در این‌صورت بابا ما همراه خواهند شد وبا این که دوباره تشبئاتی 
برای جلب مداخله دیگران خواهندکرد . 

من کنتم بنظرم داش بحال این اشخاص میسوزد - آبا بفلط نرفتهام» 

لنین پاسخ داد : 


۵ ۰ 


ای . لنین هنگام ملاقات بافرستادتان ملل آسياي میانه 


س دام بحال ءافلان میسوزد» مردم عاقل در کشورما اندکند ۰ خصلت بارژ 
ملت ما 1 ۷ 5 ! استعداد وهترمندیم ولی عقل‌ها تثبل است . 
از رفقائی ,دناد اکردکهروحه حبوانی‌طقاتی راتر اد گفتهو با« یو اشو ءك‌ها» 
کنتن و بالحن محست ونوازش ازا تان سخن گفت 
لشن نروی ارادء عجسبی داشت وحداعلای صفاتی را که مخّص پبپتر ین 
روشن‌فکران اتقلربی میباشد وأجدبود * بقدری خودرا محدود می‌کرد که‌اغلب. 
به‌ثفس کشی ور داضت میرسید وکارش بجاثی کشیده شده پودکه منطق یکی از 
فپزمانآن افسانه! ندر ,وا که‌می‌گفت : «مردم بدز ندگی م هی کنند بس‌من‌هم با بذ ید 
ز ندگی کنم» وصف‌حال او بود . 
در سال دشواره ۱۵۱ لتخ ار خوردن ده ورده‌هائثی که رفقاش وسر بازان و 
روسداشمان ازشهپر ستان‌ها پراش میفرستادند شرم داشت * وقتی بسته‌هارا بخانة 
تاراحتّش میا وردند ارو درهم می‌کشید ۰ خجل میشد وبا عجله آرد و فند و 


۵۱ 


روغن رابسن سماران و رفقانی که در ده فلت تغذ‌به ضصف شده بودندتفسدم 
می کرد ۰ 

روری که مرا به‌اهار دءوت گر ده بودگفت : 

قفا وا ۳ ماهی‌دودی ضىافت‌خواهم کر ده ازحاحی طر خان‌فرستاده! ِ۳۹ 

سپس چینی در بیشانی سقراطی افکندوچشمان همه‌بین را بسوثی‌متوجه 
ساخت وچنین افزود : 

- گوثی برای‌ار باب و دهتقر ستتد ۰ چه‌کار کنم کهاین عادت را زر لگ کنند. 
اگر اهتنا ع کنم و ثید برم ب4 | مشان برمی‌خورد- ازطرف دیگرهمه‌در گردا گردمان 
کر سنه‌ا ند . 

لسن تا لك نار نحی نود س بههشر وپ فقس از عادت نداشت 4 از نامداد ۳ 
شام مشغول کارهای سحت‌و دمجنده و خسته گنه ود و جوحه وادر نموددراند شه 
تندرستی خوش باشد , ولی بادفه شگرفی مواظب زندگی رفقا بود * مثّلا در 
دقتر حود یت تسه و سر عبت جر ی هی نو ست دون ات کا فام را از کاعن بردارد 
میگوید ۱ 

بالات حالتان چطور است؛؟الساعه‌تمام‌می‌کنم* یکی ازرفقای‌شهرستان 
۳ تسکت سده ات ب کو تاخنته سل لو ۵ با مد به حفقظ روحبه‌اش كمك کر ده 

روری درسکو وارد تعرس سردم حت: ازمن در سمتف ۰ 

ناهار خورده .د ٍِ 

۷۳ 3 

مسبت راستش 9 ب 

شا هدد ارم هن ربتوران 5 ی ناهار خوردم ۱ 

- شدندهام طبخ | ثیحا خملی بدأست ۴ 
- خیلی بدنیست ولی‌ممکن بود بپتر باشد . 


وله 


بلا در نك ازهن بتفصل استفسار کرد که‌چر اطخشان بد است وچه‌اصلاحا نی 
ستوان کرده وبا بد خلقی بنای قرقر گذاشت و گفت : 

نی جه-_ 3 طبا خ‌حسابی نمیتو | نندپید! کنند ؟ مردم تار مق‌دار ند 
کار میکنند * باید غذاهای لیذ با بشان دادکه‌بیشتر بخورند * الیته من‌ميدانم 
که خوار و بار کماستو جنس آن‌بداست» با این‌حال طباخ بابد لایق وکاردان 
2 ۱ 

بعد نظر دات بکی‌اژعلمای بهداشت را درموضو ع نقش ادو به وسوس‌های 
لذ دذ در اهر تغن ,ه‌وهاضمه متذ کر شد * هن بر سیدم: 

_ شما جطور فرصت بدا هسکنند باین چیزها فکر کنید ؟ 

اوهم ازمن سئوال کرد : 

کدام چیز - تغ"به علمی ؟ 

این سخذان را بالحنی‌اداکردکه من بفیمم سئوال بیجائی گرده‌ام. 

یکی از آشنابان قدیمی منپ.]. اسکورو خودوف که دل‌نازك ورحیم بود 

ازسختی کار درچکا شکابت‌می‌کرد * من باو دفتم ؛ 

یعقدة من آینکار مناسب بااخلاق شمانیست . 

مشارالمه با لحن آندوهنادی شکنان مرا ای رود کت 

کاملا منافی خوی وخلق من است . 

ولی بعدقدری فکر کرد وچنین اضافه کرد : 

معپذا وقتی بیادمیآورم که بایج همحتماً اغلب‌ناگز بر میشود احساسات 
خویش راکنار بگذار ازضف نفس خویش شرهسار میشوم ۰ 

من کار گران سیاری را سراغ دارم که نا گز بر ممشدند دندان روی چگر 
گذاشته و«احساسات را کنار بگذارند» و بنام پیروزی امری که در پیش دار ند 
به «(یده] لیزم اجتماعی»خویش‌پشت‌پا بزنند  *‏ باخودلنین هم‌هیچگاه‌نا گز بر شد 


«یه‌احساسات بشت بایزند ؟ » 


۵۳ 


اوبخود توجپی نمبکرد وبنابراین بادیگران ازخویش سخن نمیگفتو 
هیچکس مانند اوقادر نبود طوفا نبای روحی‌خوشرا باسکوت بر گزار نها مد.ولی 
روزی‌درفریه گورکي درحینی که‌کودکی رانوازش میداد گفت " 

- اینان به ازمازندگی خواهندکرد» سیاری از آزماشپاثی راکه‌ما تحمل 
کردیم متحمل نخواهند کشت ز تدگی اسان گمتر سرحمانه خواهد بود. 

سیس سوی تبهٌ که قربه برفراز آن قرازداشت نگر بست‌واضافه‌کرد؛ 

- معپذا من بحال | نان غبطه نمیخورم» نسل حاضر بانجام کاری‌کامیاب 

کشت که ازحتآهمست‌تار خی شگفتی آور است! تسلهای | بنده‌خواهند 
قیمعد که‌چه اوضاع واحوالی سرحمی وقساوت را دز ز ند کی مأ اسعات کرد و 
این خود مارا در نظر اشان تبرثه خواهدکرد » همه چیز مفپوم خواهد بود . 
همه جر , 
کودکان را بااحتاط وملایمت نوازش مىداد . 
روذی بمنز لش رفتم و دندم کنات 2 جنگ و صلح »روری فد است یمن 
1 ۱ 

0 آو (سئوی است ۰ هسخواستم صحنه شکار را بخوانم و لی‌بیادم | مد 
که باید پریقی نامه‌پنو یس راستی‌هیج‌فرصت کناب خواندن نمانده است»فقط 
امشب توانستم کتاب شمارا در باره تولستوی بخوان . 

سم کرد ویلك بهم‌زد وبا تلذن بروی صندلی راحتی تمدد اعصابی کرد و 
صدا راآهسته‌تر نمود ویشتان چنین گفت : 

- ماده مسته‌دوعالی بشر راته‌آشا کنید *این‌شدرسام - این‌شد هنرمند... 
هنداند چه چبز شکفتی‌انگز است ؟ شمل‌از این شاهزاده ؛ موز یك وأفعی در 
آرمات ماوارد نشده بود . 

سپس نظری بسوی من افکندو گنت : 
۵۳ 


- با کسی را در ارویا سراغ دارد که بتوان باوی برابر شمرد خود 
باستخ داد . 

اق کف و 

دست بهم هالد و پارهایت خاطر خند‌ید . 

بارها ملاحظه کردم که ازوجود هنرمندان روسی برخود مسالد و مغرود 
است» گاهی بنظر هن این خصلت در وحود لنین بسگانه و حتی ساده لوحانه 
میآمد » ولی بعددانستم که این نیز انمکاسی از آن محبت سرور آمیز و پنهانی 
است 4٩‏ به‌مر دمز حمتکش دارد . 

روزی در کابری ماهیگیران؛ توری‌را که‌نپنک پاره‌کرده بودبازمیکردند 
وکارشان بتألی پیشرفت میکرد ۰ لنین نگاء‌میکردو گفت : 

- ماهیگیران خودمان خبلی زرنک‌ترند وسریعتر کارمیکنند » 

وقتی هن درحققت ین گفته اوشك کردم باتأسف گفت 

_هوم_هوم آ با خدال تمبکنند کهزندگی دراین بیغوله باد روسیه را از 
خاطر تان زدود باشد ؟ 

کر استرو ف بمن گفت که مروزی درسو ند با لفسن در فطاری همسفر 
بودم و فتابی راکه در بارٌدورد نقاش‌مشپور ا امانی نو شمه شده بودنگاه‌میکردیم. 
| لمانهائی که در کوبه باما بودند اژ اشین برسیدند این‌چه کنابی است . بعد 
معلوم‌شد که ایشان در بارهٌ نقاش‌بزر گگ خویش هیچ اطلاعی ندارند* این‌موضوع 
دشاشت فوقالعادء در امن تو لد کرد و دوباره با غرور تمام به‌دنتسکی گفت: 

- نید اینان هنرمندان خودرا نمی‌شناسند وماهیشناسیم. 

شبی در مسکو درخانه آ۰ث» مشکوا لنین‌سونات‌های‌بتهوون‌را کها سایا 
دوبروین مینواخت کوش میداد گفت : 

- هیچ چیز بهتراز آپاسیوناناه سراغ ندارم‌وحاضرم هرروز آ نرا کوش 
کنم ۰ موزيك شگفتی انگیز فوق بشری است * هن‌همیشه باغرور ساده‌لوحانه 
پیش خود میاندیشم وبخود میگویم ؛ 


۵۵ 


میت اسان چه معحزاتی میتواند بکند ! 

بعد چشمکی زد وتبسمی کرد واین‌بار بحال مفموم گفت : 

- ولی نمیتوانم زباد . موزيك کوش کنم , اعصابم را تحريك میکند ۰ 
مبل میکنم مخنان نوازش آمیز ابلهانه بگویم وبسر مردمی که در دوزخ‌کثیفی 


زندگی میکنند ودرعین‌حال چنین چیزهای زیبائی بوجود میآورند دست‌محبت 


و . ای . لنین و ۲ . م . تورکی مشغول شنیدن پپانو دد منزل ی . پ پشکووا 


بکش ۰ ولی امروز دست‌محبت بسرهیچکس نتوان کشید زیرا دستنان‌راخواهند 
گر ند ّ ۱ با مد برسرشان کوفت ۰ 

سرحمانه کوفت؛ گرچها بده آل و آرمانما مخا لف اعمال زور برعلیه‌کسان 
است ۰ هوم‌هوم کارما سار دشو ار تا ۰ 


او 


یات طافت‌فر سا وهستمرشان در شرابط دوزخی سال‌های ۱۹۱۸ الی ۱۹۲۱۷ 
توطئه‌هاکه ما نند دمل‌های عفونی بروی پبکر کشور فرسوده ازجنکگ ماظاهر 
هنشت کار کنان‌حزب و احاطه کر ده وده بدون استر احت کارمی‌کرد ند_غذا شان 
کمو بد بود ۳ نگران بودند ۰ 

ولی خودلنین گوبی سنگینیاین‌وضع اضط راب‌انگیز زندگی‌راکه‌طوفان 
حوننن اختلافات داخلی از بی‌و نیان و ۱۳۵ کر ده نود خن نمسکرد ۰ 

فمعط از درمحاوره بام ِ ندر نوا درمنز لش اه مشارا مها 
چیزی شبیه‌بشکایت از لبانش‌خارج شدو گفت. 

سم » ف. عر ار » جه با بد کرد ِ با دد «بارژه کرد 4 صرورت ات۱ ات 
برای من‌هم لحظات سخت پیش میا بد . خبلی هم سخت آخر به دزرژینسکی 
ان . رفحیه جرشسه سشده ات ولی جهم,توان کرد ۹ بگذار زد مان 
سخت باشد-عیب ندار دفقط کارر از پیش ببر مهن شخصاً راك شکایت از اوشنیدممیگفت: 

۳ افسوس . افسوس که ماز توف باها ایست . خدلی افسوس حور م چه 
رفیق خب وچه‌مردپا کی بود. 

ساددارم که وفنی سخنان مار توف ۳ جائی خواند مذ ی باسرور و شاشت 
خاطر خند دف. انث و «درروسه‌فقط دونفر کمو نست وحوددارد-لذمن 
و کال نتای 4 

راستی عهب مر دخردمندی است . 

روری سس از نکه 1 ۰ از رفقا که دردوایر اقتصادی کار ممکردازاطافش 
خارج شد با لحن احترامواستمجاب گفت : 


لین تقریداً بماربود بسیارخسته وفرسوده‌شده‌بودومعیذا درهاوت۱۹۲۱ 
بمن‌چنین لوشت : 

نامه شما رافرستادم* بقدری‌خستدشدهام که‌کو چکتر بن کاری ازدستم‌بر 
لمیاً بد * ازسته‌شماخون مبریزد و نمیروید !! این‌قبیح است » آندازه وحساب 
از دستدان رفته » در ارویا دريك را خوت هم معا لحه هنئو بد و هم‌چند بار 
سشتر می‌توانسدکار بکنید* ابنجانه معا اجه میشوید نه‌کار میکنید» وجودتان‌بی 
ان 
لین شما.> 

بیش‌از بث‌سال تمام بالجاحت عجیبی اصرارداشت که‌من از روسبه بروم 
ومن‌متعجب بودم که چطور بآ نک درکار مستفرق‌است منتواند بخاطر داشته‌باشد 
که فلا نی در فلانمکان هر بض 9 محتاج استراحت مساشد . نظر نامه با لارا 
باشخاص مختلف مینوشت وشات ده‌ها آزاین نامه‌ها وجود داشته‌باشد ؟ 

من‌در بارهٌ محبت فوق لعاده‌ای‌که برفقاداشت وتوجهی که باشان‌میکرد و 
حبی بانظرصائب خویش‌جزئیات ناه‌طبوععز ند گیشان راهم درنظر مسگر فتاشاره 
کردم ولی هیچگاه دراین‌احساسات اوشائبه آن مراقبت سودپرستانه راکه گاهی 
صاصب کار خردمندو‌ماهر ودرستکار بمملمآورد سراغ نکردم . 

نه این احساسات از توحه صممانه لرفق حشقی - ازمست کسی 45 
خودرا بادیگران برابر میداند سر چشمه میگرفت » من‌میدانم که‌بین ولادیمیر 
لنین وحتی بزرگترین مردان‌حزب!ءنمیتوا ن علامت تساوی قرارداد» ولی خود 
او گوثی ابنرا نمیدانست ویا بهتربگوئيم نمی‌خواست بدانده وفتی با اشخاصس 
مباحثه مبکرد خشن‌بود ۰ بیرحمانه بایشان میخندید و حتی‌گاهی سخربه های 
زهرآگین سوشان برتاب میکرد* این صحیح است* ولی‌بارها در بارء‌اشخاصی 
که فرضاً همیند بروز مورد طعنه وتنقید قرارداده بود - وفتی درغیا بشان‌فضاوت 
می‌کرد- مىد ددم که‌باشگفتی صادقانه ازشهامت اخلاقی وهنرمندی واستعدادشان 


5 دبری است که اورا مشناسد؟ شاسته نخست وذیری هر بيك از 
کشورهای اروبائی است . 

خند ید ودست بپم رد و گفت : 

ساروبا ازحست مردان بااستعداد وهنرهند ازمافقیر تر است. 

من باو عکلیف کردم باداره کل توبخانه بردیم ودستگاهی راکه یکی از 
بو لو نکپاکه سابقا درصنف تویخانه کارمبکرد وبرای تصحیح تبراندازی‌سوی 
هواپیما اختراع‌کرده است تماشاکنيم .۰ 

- من که چبزی 2 تمی‌فهمم * 

معیذا آمد ۰ دراطاق نیمه روشنی در رد هىزی که ان مزبور قرار 
داشت هفت‌ تن ز نرال اخمو وسفید مو وبران سیلو ودانشمند جمع شده‌بودند. 
هیکل کوچك‌غیر نظامی لنین بینآنان‌گم شده وگوثی معاوم نبود ۰ 

مختر ع شرو ع‌کرد ساختمان دستگاه را شرح دحد * لسن دوسه دفیقه 
بسخنان او گوش فرا داد و سپس بالحن نصدبق«هوم -هوم کرد و گوئیمخترع 
را در موضوع مسائل سیاسی امتحان می‌کند- با آزادی‌تمام پرسید : 

-بگوئید ببینم چطور توانسته‌مد موفق بشویدکه این‌مکانیزم برای تعیین 
نقطه هدف درعسن حال دو کار بکند ؟ 

آبا نمیتوان اسباپی راکه دوی قسمت‌خلفی توپ هست بطور خود کار با 
نتا یج مکنسه ازاین افتگا: مر بوط ساخت؟ 

درباره وسعت مبدان تاثیر تبر وجیزهای دیگر سئوال‌کرد ومختر ع و 
ژنرال‌ها باهیجان تمام برایش توضیحاتی دادنده روز بعد مخترع مزبود برایم 
چنین نقل گرد ؛ 

سمن پژنرالها گنته بودم‌که شما باییکی ازرفقا خواهید آمد ولی نگفتم 
آن رفیق کست ۰ نان | بلشجرا نشناختند وشاید هم تصور نمسکرد:د که‌او بدون 

۵۹ 


هیاهو ومحافظین بسیار بایشان واردخواهد شد» پرسیدند ! ابن مرد پر فسور 
بود با نکنیسین ؟ 

کم ین وب بو خسییع ای زب نید :رن 
هیچ شبیه نیست ۰ چطورمیشود - ازکجا جزئات ونازك کاربهای حرفه ما را 
میداد - مئوالنیکه میکره مثلآدمی بودکه آشنابرموزحرفه باشد* 

گفتدد » نه‌گولمان مبزئی ۰ خلاصه‌بالاخره باور ثکر دند که لسن براشان 
وارد شده باشده 

بن‌راه‌که از اداره تویخانه بر فگفتن نمی اجان 
هختر ع‌چنین می گفت ؛ 

راستی چقدر ممکن است شخص دربارء ارزش اشخاص دیگر اشتباء 
کند! من می‌دانستم که این‌مرد مکی ازرفقای قدیمی ودرستکار است ولی هیچ 
تصور نمی کردم که‌چنین کارهائی ازاو ساخته باشده وا تفافادرست برخالافاتظار 
من درا مد واو درفسمنی که اداخال نمی کردم بکارآهده افر بن! دب بدوفتی 
من درارزش علمی دست‌گاه شكت کردم چگونه زنرالپا موش‌شدند! من‌عمداچنن 
کردم می‌خواستم بداتم عقیده ابشان درباده این ماشین واسباب بدیم چیست ؟ 
باز خنده مفصلی ورد و بر سید : ۱ 

. گفتیدای ۰۰ مك اختراع دیگرهم‌کرده است ؟ چه‌چیزاست باید بکار 
دییگر نپردازد . چقدر خوب می‌شدکه برای‌تمام اهل‌فن‌شرایطی تولیدمی‌کردیم 
که با بپتر ین وحه توانند مکارخود ادامه دهند! درأینصورت ببست وینج سال 
فت روسه‌یشرو کشورهای حپان‌می‌شد ۰ 

بارها از او شنیدم که رفقارا ستاش‌می کرد ۰ حتی‌ازمدح کسانی که‌شایم 
بود از حسن توجه او بپره‌هند لستند نیزفرو گذار نمی‌نموده| نرژی وحدیتایشان 
را میستالد ۰ 

چنین برمبایدکه ولادیمیر | بلیچ صفات ذاتی اشخاص را بخوبی حس 

۹, 


میکرد , روزی دفتراو واردشده مردیدا د سم که بشت بدز کر ده‌است وولاد دمس 
ایلیج بدون ایشکه نگاهش‌کند مینوسد. پس از خروجوی‌باانگشت دررانشان 
داد و گفت: این مردرا مشناسد ؟ 

من‌جواب دادم که دو بارراجم ات واه «ادییات ات باو مر اجعه 
کرده‌ام ۰ گنت 

- خوب چطورش افتید ؟ 

- میتوانم بگوم که مردنادان وخشنی است 

هوم ‏ هوم ‏ آدم دورو وآب زیر کاهی بنظرمیرسد . شادد هم‌متقاب 
تمام عباری باشد . او لين باری‌است که می‌بنمش شاید<م اشتماه می کنم : 

نه - ولادییر لنن‌اشتباء نمسکرد . ماهی‌چند بش‌نگذشت که اعمال‌این 
هرد» توصمفی راکه‌لنن در باره‌اش کرده بود تاید‌نمود. ۱ 

درباره اشخاص بسبار فکر می‌کرد ۰ روزی اظبار نگرانسی می‌کرد و 
3 

دستگاء‌دو لتی ماخدلی رنگارتك است . بعدازانقلاب اکتبر بسیاری از 
اشخاص نامناس وبگانه از هرطر یق دران نفون کردهاند ۰ اینپم تقصیر دوشن 
فکران محون و نجب شمات ت»آدی اینهم نتریحه کارشکنی مزدورانه آانبا 


است + 

باهم درقر یه ور کی گردش ميکرديم و این سخناترا می‌گفت بیادندارم 
چطورشد که‌از | لکسنسکی فان | مه ۱ درا نموقم مشاراله نی 
کرده بوده لین گفت : 

- باور کشد* ازهمان علاقات اول‌من‌آزادن شخص‌منز جر بودم* بپیجوجه 
نمیتوانستم این حس تنفرفایقآيم. هرگز هیچکس در من چنین حسی تولید 
لکرده بود * مجبور بودم هرطورشده جلوخودم را بگیرم و باهم‌کارکنيم* دشوار 


۱ 


بود ؛ راحت لبودم » حس میکر دم که طاقت مصاحبت این‌علقه هضقه راندارم . 

سبی لنین باتعجب حرکتی بشانه‌ها داد و گفت : 

مثلا وجود این مالینوسکی پست را هم نمیتوانستم تحمل کنم . 
ما لنوسکی هم مرد تار یکی بود ... لشن با هن مانند انا هتشک کر وووست 
خیرندیشی رفتار میکرد . دوزی بشوخی گفت‌مرد مرموزی هستید . در ادبیات 
مثل اینکه حقیقت دوست‌ور | لیستیباشیه ولی وقتی پای اشخاص بمیان ما ید . 
افسانه پرست و رومانتيك هستید . بنظر شما همه مردم قربانی مذیح و معبد 
تاربخند . چنین نیست ٩‏ ما تاریخ رامیشناسیم و بقربانیهایش میگوئيم " این 
مذبح را سرنگون کیند . معاید را منپدم سازید ۰ مرده باد خدایان ؟ و شما 
میخواهید مرا متقاعد سازد که حزب مبارز طبقهٌ کار گر موظف است قبل از 
هر کار وضع روشن فکران را مود بخشد و جای گرم و نرمی برای اشان 
همه کند. 

فا اشت ار میکنم . ولی می‌بندارم که‌لنین را مصاحبت من خوش بود . 
تقریبا هميشه بمن پیشنهاد مبکرد : وقتی واردشدید- تلفن کنید.بنشینموصحبت 
کنیم . بکبارچنین گفت : 

- گفتگوی با شما همیشه جالب توجه و مطبوع است . دا ره مشاهدات 
شما وسیعترومتنوع تررمیباشد. ۱ 

ازعقا «د وروحاأت روشنفکران و بو بژه دانشم:دان مسرسید . هن دران 
اوان در کمسبون «اصلاح وضع زندگی دا نشمندان» کارمتکردم فسبت بادیبات 
کار گری اظیارعلافه کرد و گفت : شماازآن جه انتظاردار بد؟ 

گنتم که انتظارات من سشماراست ولی تشکیل مك مدرسه عالی ادیی را 
که شعباتی برای تحصیل زبان شناسی والسنه ببگانه غربی‌وشرقی ومردم‌شناسی 
و تار یخ ادبات حپانی وشسه مخصوصی برای ادبیات روسی داشته باشد سار 


ضر وری میدانم 


۳ 


خنده‌کنان وجشمك نان گفت : 

هوم - هوم - این برنامه خیلی وسیم وخبره‌کننده است. راجم‌بوسعتش 
من عخالفتی ندارم ولی کور کننده خواهد بود . ماکه از خودمان استاد برای 
تدر مس این رشنهها ندار مم واستادان بورژوآزی هم چنان ثار خی‌درس بدهند 
که ... فعلا بپتراست این موضوع را طرح نکنیم . باید سه الی پنجسال صبر 
ِ# 

شکات مبکرد ومبگفت «بکلی وفت خواتدن ندارم» 

برها باهیجان اهمیت تبلیفانی مصنفات دمیان بدنی دا متذکرمیشد ولی 
چنین‌مسگفت «خشن است » دنبال خوانندگان میرود ودر تحت تأشر آ نان‌قرار ۱ 
میگیرد - درصورتیکه با بديك‌کمی آزایشان جلوتر بود .» " 

ازما باکوسکی باعدم اعتماد باد میبکرد و حتی فدری هم متغیر بود و 

«دأد وقر باد ميکند . القاط کج و معوج اختراع مبکند , نوشتّه‌ها ش 
آنجه ضروری است لست . چندان قابل فپم نمیباشد . پخش و پار است » 
زحمت متوانشس خواند . شمامبگوئد استعداددارد ؟ حتی‌خیلی ؟ هوم-هوم- 
بینم وتماشاکنيم . آیا عقد ندار یدکه حالاا خبلی ژ بادشعرمیگو بند؟ صفحات 
محلات بر ازشعراست وهرروزهجم‌وعه‌هائی ازاثمارمنتشر مشود «من گفتم دراین 
ابام توجه جوانان به شعرامری است طبیعی وبنظرهن نوشتن شعر از نثر خوب 
آسانتراست وشعر گفتن وفت‌هم کمترمیطلید . باضاقه درروسية عده کثبری‌استادان 
زربردست فن‌شاعری وقو اعد شعروجوددارند . لنین گفت : 

ایکه‌گنتید شعرآسان تر ازشراست باورنمیکنم . حتی نمی‌توانم بتصور 
آورم . پوستم رابکنید حتی‌يك بیت هم نمیتوان‌بنویسم* 

این‌راگفت واخمی برابروافکند واضافه‌کرد: «تمام ادبیاتآنقلابی‌قدیمی 
خودمان واروبا را بابد دردسترس نوده‌گذاشت*» 

۳ 


شین دروسی بودکه مدت زمانی درخادج ازروسه زند کی کرده » با دقت 
تمام اوضاع کشورخورش رائحت مطالعه فرارداده بود * از دور روسیه زیباتر و 
روشنتر بنظر هیرسد * 

لنین نیروی مخفی| نرا بدرستی آرزش نهاد * 

استعدادبی‌همتای خلق را که کماهوحقه ظاهر نشده وسر گذشت سخت‌ورفت 
آوراز تجلی آن مانم شده بودکشف کرد * این استمداد همه‌جا در زمینه تار نگ 
زندگی عجب روسی مانند ستارگان طلائثی «مدر خشده 

ولا دیمتر امین مرد بزرللوتمام عباراین حپان در گذشت» آین‌فقدان‌فلوب 
کساتیر اکه اورا مسشناخاند جر بجه‌دار کرد - سختی جر بحه‌دار کرد! 

ولی خط سیاه مرك - درنظرتمام جهان اهمیت ومنزات اورا - اهمیتو 
منز لت رهنما ورهبرخاق نوی حران را بش آزیش بطرز بارزی نمودار 
میکند ۰ اگر ابرهای تبره‌کینه وبخض - ابرهای درو غ وقرمت درگردا کرد ام 
اوعلظ تر هم میبود - چه بالگ - زبرا دروئی وجود ندارد که بتواند مشملی را 
که اودرطلمت خفه‌کننده حپان محنون برافر وخته خاموش‌کند + 

هنوز درحیپان مردی ند دد‌نناهده که ما نند او سزاوار و شاسته خاطره 
جاو ددان باشد ۰ 

ولادیمیر لئین در گذشت * وراث عقل واراده او زنده‌اند - زنده‌اند و کار 
عنکنند۰ 

و باچنان موفقیتی کارمی کنندکه هبچکس وهرگزوهیج‌جاکسی درجپان 
بدان‌سکوئی کار نکرده است* 


۴۳ 


و 
۳ 
۱ 
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۰ 


لویه 


خازع آلرا- طا ٩۱۲۱‏ 


خ‌واديي آل‌یا ون: اریلكظاو ذرواایس‌ی(یكای یج)مادر پدر 
وی( بچ اي آن 3 اس جب بت راطت: آلر ۱ م‌ی| »ال ك‌ظل ذر » 
دیزی آو ۹ لاعم‌یز 
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اي‌لی ه در طا اي دانشجويي دز مر طامار | 
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ما به راه دیگرری خواهیم رفت! 


آفایه در دي‌ي وجاوی 


۳ 1 ۱ 


اي‌عی ه درات‌اق وار خ د در واخ ووس‌یه م ظك» لي‌دلوب ز طا ۹ 


مادر و لادیییلعی ه 


ب‌دل عی ۵ 


و ادژ دا و ظک‌ایا» حظزول‌ی ۵ 


ی‌یه دروی‌ار ووك‌ای! 


وللعیه -ف‌یه -طنژ‌ی ه 


۱ ری التبز ۲ ۸4 در ج| لا( 
آي‌فاي سب د بین انقلاب "اي رری ات 
ف‌یه درلی‌ض لي‌ف‌ي س د بٍ بلف 
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لی‌ی‌ض اس انقلاب طللی‌ظتي اونب‌زبویز 


یه درمیان اعض‌اي ‏ جاوان و مظ 2 


